
زیر این سقف بلند، مربیانی توانمند و باتجربه کنار هم نشسته‌اند که همچنان دلشان برای دانایی و توانایی بیشتر 
می‌تپد. آنان در دل مدرسه‌ای گرد هم آمده‌اند که مهری رنجبر، مدیر دلسوز، با تدبیر و خوش‌ذوق آن، درست تا 
سال قبل، یک پیش‌دبستان را درون فضای دبستان اداره می‌کرد. اما امروز به دلیل افزایش تعداد جمعیت دبستان 
و دونوبته‌بودن مدرســه، دیگر امکان پذیرش پیش‌دبستانی‌ها را ندارد. با وجود این، میزبانی را بر عهده می‌گیرد 
تا همکارانش در سطح منطقة اسلامشهر، از طریق یک جلسة تخصصی، با تازه‌ترین نکته‌ها در حوزة فعالیتشان 

بیشتر آشنا شوند.
نکتة جالب ماجرا اینجاست که ما در میان این جمع غریبه نیستیم. شاید ما را به چهره نشناسند، اما هر چه جلوتر 
می‌رویم، کلام سخنران جلسه برایشــان ملموس و آشناتر می‌شود. در دبستان محمدحسین کیهانی در منطقة 

اسلامشهر با ما همراه باشید تا از دلیل این آشنایی بیشتر بدانید.

گزارشی از کارگاه توانمندسازی مربیان پیش‌دبستانی اسلامشهر
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بستۀ مطلوب و موفق پشتیبان دارد
میزبان که مدیری کاربلد و خوش‌فکر است، فضای برپایی 
جلسه را به‌خوبی آماده کرده است. بسیاری از مربیان پيش 
از ورود ما در ســالن اجتماعات حضور پیدا کرده و سرگرم 
گفت‌وگو و تبادل تجربه هستند. آنان خود را آمادة شنیدن 
صحبت‌هایی کرده‌اند که می‌دانند از زبان یک شخص اهل 
علم و تجربه بيان می‌شود. این مربیان اگر عاشق کار خویش 
نبودند، در گرمای طاقت‌فرســای تابستان، خود را به اینجا 
نمی‌رساندند تا نسبت به دیروزشان بیشتر بدانند، بدان امید 
کــه فردا، کودکان بی‌شــماری، از جهان تربیت و یادگیری 

بیشتر درک کنند و لذت ببرند.
سخن اول را سید کمال شهابلو با آنان در میان می‌گذارد. 
او با قدردانی از حضور مدعوین، دربارة شــیوة معرفی بستة 
تربیــت و یادگیری گفت: »در برخی جلســات که مربیان 

محترم تا حدودی با این بســته کار کرده و آشــنایی اولیه 
دارند، مهمان و ســخنران برنامه به ابهامات، مشــکلات و 
راه‌حل‌ها مي‌پردازد و مي‌كوشد دغدغه‌های مربیان را برطرف 
كند. اما در برخی برنامه‌ها، مربیان حتي آشنایی اولیه هم با 
بسته ندارند. در چنين شرايطي ما ابتدا باید ویژگی‌های بستة 
مطلوب و اهمیت اســتفاده از آن را برای دوستان تشریح و 
سپس در صورت نیاز و تقاضا، بستة موردنظر را از زاویه‌های 

گوناگون برای استفادة بهینه معرفی کنیم.«
مدیــر تولید انتشــارات قصه و داســتان ســپس دربارة 
مجوزهای موردنیاز هر بســتة تربیت و یادگیری براي ورود 
به مراکز پیش‌دبستان یادآوری کرد: »بسته‌ها و کتاب‌هایی 
که بخواهند وارد مدرســه شــوند، باید از سازمان پژوهش 
و برنامه‌ریزی آموزشــی مجوز دریافت کنند و اگر به دورة 
پیش‌دبستانی مربوط باشند، باید از سازمان تعلیم و تربیت 
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کودک مجوز بگيرند تا شما بتوانید در پیش‌دبستان از این 
منابع برای کار خودتان بهره ببرید. سازمان تعلیم و تربیت 
کودک در طی سال بسته‌های متعددی را بررسی و از بین 
آن‌ها تعداد محدود و معــدودی را انتخاب، تأیید و معرفی 
می‌کند. سپس در بخشــنامه‌ای، این بسته‌ها و کتاب‌های 
تأییدشده را به ادارات آموزش‌وپرورش معرفی می‌کند. بعد 
از این اســت که مدیران و مربیان پیش‌دبستان می‌توانند 
از اين بين، به ســلیقة خود بسته‌ای را انتخاب کنند. هیچ 
الزامی نيست كه بسته‌های پیش‌دبستان از سازمان پژوهش 
و برنامه‌ریزی آموزشــی مجوز داشته باشند. البته بسته‌ای 
که ما امروز در این جلســه به شما معرفی می‌کنیم، هم از 
ســازمان تعلیم و تربیت کودک و هم از سازمان پژوهش و 
برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش تأییدیه دارد.«

شــهابلو سپس به نکتة حائز اهمیت پشتیبانی از مربیان، 
نوآموزان و خانواده‌ها در این بســته‌های تربیت و یادگیری 
پرداخت و گفت: »نکتة بســیار مهم در مورد بســته‌های 

تربیت و یادگیری پیش‌دبستان، بحث 
پشتیبانی اســت که شاید برخی از 
تولیدکننــدگان چندان به آن دقت 
نمی‌کنند. کســی که این بسته را 
براي استفاده تهیه می‌کند، ممکن 
اســت در طول كار با پرسش‌هایی 
روبه‌رو شــود که باید بــراي آن‌ها 
پاسخ بگيرد. بستة موردنظر ما از این 
قابلیت و ویژگی برخوردار است و ما 
از طریق وبگاه، شبکه‌های اجتماعی 
و نظایر آن، همواره آمادة پاسخ‌گویی 
هســتیم. چه‌بسا در طی این مدت، 
برخی تغییراتی که اعمال کرده‌ایم، 

بوده  بازخوردهــا  همین  به‌واســطة 
است.«

این مدیر فرهنگــی در پایان صحبت‌های خود به معرفی 
محمد ناصری، ســخنران جلســه، پرداخت و از او به‌عنوان 
یــک چهرة فرهنگی آشــنا بــا حــوزة آموزش‌وپرورش و 
به‌ویژه کارشــناس و نویسندة امور تربیت و یادگیری حوزة 
پیش‌دبستان نام برد. در پایان نیز وبگاه مرتبط با این بسته 
را بــه حاضران معرفی کرد. همچنین، از آنان خواســت در 
صورت تمایل، در کانال ایتا عضو شــوند تا بتوانند در طول 
سال به‌صورت مستمر از اطلاعات مربوط به بستة تربیت و 

یادگیری »من می‌دانم، من می‌توانم« استفاده کنند.

مهربانی ویژگی اول مربی است
محمد ناصری، سخنران برنامه و مجري کارگاه، کلام خود 
را با تشریح نگاه کودک در آستانة ورود به پیش‌دبستان آغاز 
کرد. او از دو گروه کودک در این موقعیت نام برد. یک گروه 
بچه‌هایی که با شــوق و ذوق آمــادة ورود به محیط جدید 
هستند و گروه دیگر آن‌هايي که به دلیل شناخت‌نداشتن، 
جداشدن از جمع خانوادة خود را به‌راحتی پذیرا نیستند و 

حتی از شب قبل گریه و زاری می‌کنند. ناصری در این باره 
گفت: »آنچه برای این کودکان جذاب اســت، روبه‌روشدن 
با چهل پنجاه بچة هم ســن و ســال خودشان است. شاید 
جذاب‌ترین موضوع برای او قرارگرفتن در فضایی باشــد که 
تعداد زیادی از بچه‌های هم ســن و ســال خود را می‌بیند. 
بهترین پدر و مادر، گاهی بدترین دوست بچه‌اند. یعنی اگر 
پدر و مادر خیلی‌خیلی هم خوب باشند، همبازی خوب بچه 
نمی‌توانند باشــند. پس طبیعي است محیط پیش‌دبستان 
می‌تواند برای بچه‌ها محیطي جذاب باشد. کودک پنج‌ساله 
در پیش‌دبســتان يك چشــم‌انداز پیدا می‌کنــد. او توجه 
می‌کند که چه کسی او را تحویل می‌گیرد و تازه اینجاست 
که متوجه می‌شــود شما مربیان او را تحویل می‌گیرید. اگر 
شــما مربیان عزیز با رفتار و برخورد خود، با تحویل‌گرفتن 
و لبخند خودتان بتوانید بچه را تحویل بگیرید، او را جذب 
می‌کنید. و هنگامی که اين کودک به خانه و نزد مادر خود 
برمی‌گردد، در پاسخ سؤال مادر كه پیش‌دبستان چطور بود، 
می‌گوید خیلی خوب بود. بازی کردیم. 

مربی خیلی مهربانی داریم. 
این اتفاق مدام ادامه پیدا می‌کند 
و روزهاي اول دوم و ســوم سپری 
می‌شــوند. اگر مربی‌ برنامه نداشته 
باشــد، ممکن است تا یک هفته به 
بچه خوش بگذرد، ولی آیا می‌تواند 
یک سال بچه را مدیریت کند و برای 
او جذابیت ایجاد کند؟ طبیعي است 
این کار سخت وحتي انجام‌نشدنی 
است. اما ســؤال اساسی این است 
که پیش‌دبستان چیست و چرا باید 
بچه به پیش‌دبستان بیاید؟ اگر نیاید 
چه اتفاقی می‌افتــد و اگر بیاید چه 

می‌شود؟«
ناصری ســپس به یک اشــتباه که در ذهن والدین ایجاد 
می‌شــود اشاره کرد و یادآور شــد: »اشتباهی در ذهن پدر 
و مــادر در مورد پیش‌دبســتان وجود دارد، این اســت که 
گاهی والدین به دلیل نداشتن شناخت کافی، از شما مربی 
پیش‌دبســتان یک انتظار اشــتباه دارنــد و نمی‌دانند بین 
ابتدايي و پیش‌دبستان تفاوت‌های عمده وجود دارند. اولین 
تفاوت این است که دورة ابتدايي دورة رسمی آموزش است. 
در صورتی که دورة پیش‌دبستان دورة آمادگی و غیررسمی 
است. اگر کودکي در دورة اول ابتدايي ثبت‌نام نشود، حقوق 
آن کودک از دســت رفته است. مراجع قانونی، پدر، مادر و 
دولت همگــي مي‌دانند که بچه باید برای تعلیم و تربیت و 

آموزش به مدرسه برود.
 در صورتی که پیش‌دبستانی این‌گونه نیست. بچه می‌تواند 
به پیش‌دبســتان برود یا نرود. اما چرا بچه به پیش‌دبستان 
می‌رود؟ می‌رود تا با بچه‌های هم‌سن‌وســال خودش آشنا 
‌شود و مهارت‌های اجتماعی را یاد بگیرد. می‌تواند بازی‌های 
زیادی انجام دهد و خــود را برای فضای جدید آماده ‌کند. 
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نکتۀ بسیار مهم در مورد 
بسته‌های تربیت و 

یادگیری پیش‌دبستانی، 
بحث پشتیبانی است 

که شاید برخی از 
تولیدکنندگان چندان به آن 

دقت نمی‌کنند



پس مربی پیش‌دبســتان وظیفة آموزشــی نــدارد. مربی 
پیش‌دبســتان موظف به آموزش‌دادن نیست. صحبت‌هایی 
که خدمت شــما عرض می‌کنم، همگی بر اســاس اسناد 
بالادستی وزارت آموزش‌وپرورش هستند. تأکید می‌کنم که 
دورة پیش‌دبســتان دورة آموزش نیست و در آن یادگیری 
خودبه‌خود اتفاق خواهد افتاد. در فرایند بازی‌ها و  فعالیت‌ها 
يادگيري اتفاق خواهد افتــاد. همچنین، مهارت‌های اولیة 
اجتماعی و آموزش زبان فارســی کــه زبان مادری و اصلی 
ماست، كسب خواهد شــد. فعالیت‌هاي پيش‌دبستان همه 
غیرتکلیفی و غیراجباری هســتند. اقتضای پیش‌دبســتان 
همین است. هر قدر احساسات بچه تحت تأثیر قرار بگیرد، او 
موفق‌تر خواهد بود. این دوره، دورة احساس و عاطفه است و 
هر کس بتواند روی عاطفة بچه تأثیر بگذارد، نقش مربیگری 

خود را ایفا کرده است، نه نقش معلمی خود را.«
ناصری در خصوص ویژگی‌های مربیان این دوره از زندگی 
کودکان، به اهمیت دوست‌داشتن و عشق‌ورزیدن به کودکان 
پیش‌دبستان اشاره كرد و این مهم را لازمة کار آنان دانست و 
افزود: »توجه کنید که دورة دانش دورة بعد از پیش‌دبستان 
است. اگر شما به‌عنوان مربی بچه‌ها را دوست داشته باشید 
و حوصلة سر و کله‌زدن با آن‌ها را داشته باشید و چنته‌تان 
پر از توانایی‌های متعددي باشــد که بچــه را جذب کند و 
بتوانید با تک‌تک آن‌‌ها ارتباط برقرار کنید، حتی اگر رشتة 
دانشــگاهی‌تان فیزیک، ریاضی يا شــیمی باشد، موفق‌تر 
از کســی هســتید که رشتة روان‌شناســی و علوم تربیتی 
خوانده اســت، ولی این ویژگی‌ها را نــدارد. مربی عبوس و 
سختگیر به درد دورة پیش‌دبستان نمی‌خورد. مربی‌اي که 
مدام در حال تذکردادن به بچه است، به درد پیش‌دبستان 
نمی‌خورد. مربی‌اي موفق‌تر اســت کــه به‌عنوان بزرگ‌تر با 
بچه‌ها قاتی می‌شــود و با آن‌ها بازی می‌کند. البته اگر يك 
مربی تحصیل‌کردة رشتة علوم تربیتی و روان‌شناسی باشد 
و این ویژگی‌ها را هم داشته باشد که عالی است، ولی لزوماً 
این‌طور نیســت که رشتة دانشگاهی در دورة پیش‌دبستان 
بتواند مهارت‌های ارتباط با بچه‌ها را به شــما یاد بدهد. این 

موضوع کاملًا تجربی و عملي است. 
جوانی که با سن ۲۲ سالگی مربي پیش‌دبستان می‌شود، 
در وهلة اول بايد مهربان باشد تا به‌طور طبیعی بچه‌ها دور 
او جمع شــوند. این مربی هم می‌تواند خانم و هم می‌تواند 
آقا باشد؛ گرچه آقایان زیاد در محیط پیش‌دبستانی فعالیت 
ندارند، چون آن‌ها چندان حوصلة ســروکله‌زدن با بچه‌ها را 
ندارند. به‌طور مثال، معلم پایة اول من آقا بود و در پایه‌هاي 
دوم، ســوم و چهارم که معلم من خانم بود، تفاوت را کاملًا 
احساس می‌کردم. البته من قصد ندارم وارد این بحث شوم. 
بعضی می‌گویند پسربچه باید معلم آقا داشته باشد. به نظر 

من این صحبت چندان منطقی و متین نیست.«
این مدیر فرهنگی ســپس به موضوع تفاوت بین مادر و 
مربی پیش‌دبســتان پرداخت و یادآور شــد: »تفاوت مربی 
پیش‌دبســتان و مادر در این است که مادر بسیار سختگیر 
است و مدام می‌خواهد به بچه چیزی یاد دهد و او را کنترل 

کند، اما مربی پیش‌دبستان این‌طور نیست. البته مادربزرگ‌ها 
هم این کار را نمی‌کنند، چون آن‌‌ها فرزندان خود را بزرگ 
کرده و این تجربه را کســب کرده‌اند. نوه پيش مادربزرگ 
راحت اســت. در آنجا امر و نهی کمتر است و قربان صدقه 
بیشتر. اگر بچه زمین بخورد، مادر اول می‌گوید آخ، چطور 
شــد و بعد ناراحت و عصبانی می‌شود. ولی مادربزرگ اخم 
نمی‌کند. او سعی می‌کند بچه را جذب کند و پیش خود نگه 
دارد. به همین علت، بعضی از بچه‌های زیر پنج سال، وقتی 
پيش پدربزرگ و مادربزرگ خود هســتند، به آن‌ها خیلی 
خــوش می‌گذرد. به دلیل آنکه در آنجا امر و نهی نیســت. 
بعضي مادرها فرزند خود را به پیش‌دبســتان می‌فرستند تا 
برای ابتدايي آماده شوند و یک سر و گردن مثلًا از دخترخالة 
خود بالاتر باشــند. در صورتی که این درســت نیست. باید 

والدین را آگاه کرد که این کار درست نیست.
من برخی از نکات کلی را در مورد پیش‌دبســتان خدمت 
شــما عرض کردم. خلاصة صحبت‌های بنده این است که 
پیش‌دبستان غیررســمی و غیراجباری است. پیش‌دبستان 
تکلیف ندارد. پیش‌دبســتان دورة احساس و عاطفه است. 
پیش‌دبستان دورة دانش نیست و نباید فکر کنید حتماً باید 
چیزی به كودكان بیاموزید. پیش‌دبستان برای بچه‌ها وقتی 
جذابیت دارد که مربی و پیش‌دبســتان چیزهای جدیدی 
برای بچه در چنته داشته باشد. در مورد این چیزهای جدید 

خدمت شما عرض خواهم کرد.«

مثلث کودک، مربی و والدین
دبیر بستة تربیت و یادگیری »من می‌دانم، من می‌توانم« 
در ادامه به اهمیت برنامه داشتن مربیان برای اجرا در محیط 
پیش‌دبســتان اشــاره کرد و از آنان خواست اگر قصه‌گویی 
بلدند، شــعرخوانی ریتمیک می‌دانند یا مربی فعالیت‌های 
ورزشــی هســتند، قبل از هر چیز یک برنامة سالانه برای 
فعالیت‌های خودشــان داشته باشند تا بتوانند کارشان را با 
موفقیت به ســرانجام برسانند. او در همین باره تأکید کرد: 
»اگر شما صاحب قابلیت‌های بالايي باشید، تمام این موارد 
خوب و لازم هســتند، اما کافی نیســتند. شما باید برنامة 
یک‌ســاله داشته باشید. به همین ســبب، سازمان تعلیم و 
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تربیت کودک می‌گوید ما یک مجموعه برنامة جامع داریم. 
یک مجموعه برنامةتربیت جامع و یک مجموعه هم مکمل. 
مکمل‌ها شــامل داستان، کتاب، شــعر، اسباب‌بازی و هزار 
فعالیت دیگر مي‌شوند. ولی برای یک سال نیست و نمی‌توان 
در طول یک سال، هر وقت بچه به پیش‌دبستان آمد، بگوییم 
به حیاط برویم! درســت است كه بچه لذت می‌برد، اما اگر 
این کار را چند روز تکرار کنید، بچه بالاخره خسته می‌شود. 
اگر بچه مقــداري بازی کند، مقداری تحرک کند، مقداری 
با ديگري چیــزی بخورد، مقداری شــوخی کند و مهارت 
دســت‌ورزی انجام دهد، باز هم به تنوع نیــاز دارد. او قرار 
است مقداری مهارت‌ زبانی هم یاد بگیرد. بنابراین، بچه باید 
مقداری حرف بزند و حرف بشنود. همة این‌ها باید در برنامة 
جامع وجود داشــته باشند. پس برنامة جامع برنامة کاملی 

است که یک سال را پوشش دهد. این اولین نکته است. 
دومین نکته این است که اگر ما یک مثلث فرض کنیم که 
یک ضلع آن بچه‌ها باشند، ضلع دوم پدرها و مادرها و ضلع 
ســوم هم مربی، باید تعریف کاری که برای بچه می‌شــود، 
تعریف کاری که برای پدر و مادر می‌شود و آنچه كار مربی 
محسوب می‌شود، روشن باشــد. هر یک بايد تکلیف خود 
را بداننــد که باید چه کار کنند. یعنی وضعیت هر کس در 
این سه ضلع مثلث باید مشــخص و واضح باشد. بچه باید 
بداند چه کار باید بکند. پدر و مادر باید بدانند در قبال بچه 
بایــد چه کارهایی انجام دهند و چه وظایفی دارند. از طرف 
دیگر، اولیای پیش‌دبســتان و مدرسه و مربیان بايد بدانند 
چه وظایفی دارند و وظایف آن‌ها به‌صورت روزانه، هفتگی و 
ماهانه و ســالانه به چه صورت است. بنابراین، با اوصافی که 
خدمت شــما عرض کردم، وارد چگونگي بسته‌ای می‌شویم 

که این جزئیات را داراست.«
مدیر بستة تربیت و یادگیری »من می‌دانم، من می‌توانم« 
در ادامه به ویژگی‌های بستة آموزشی مطلوب اشاره کرد و 
گفت: »عمود خیمة این بستة تربیت و یادگیری همانا کتاب 
راهنمای مربی اســت. کتاب راهنمــای مربی ۳٦۰ صفحه 
است. به ازای هر روز دو صفحه و به ازای هر هفته ۱۰ صفحه 
در نظر گرفته شــده است. یعنی اگر شما به این دو صفحه 
نگاه کنید، متوجه می‌شوید در مورد چه چیزی است و باید 

چه کارهایی انجام دهید. پشــت آن تعــداد زیادی رمزينة 
پاسخ‌سريع هست که در آن تعداد زیادی فیلم، کارتون، شعر، 
قصه و آیات قرآنی و کلی فعالیت وجود دارد که در مورد آن 
صحبت خواهم کرد. به‌طور مثال، کسی که در دانشگاه رشتة 
ریاضی خوانده اســت و می‌خواهد در پیش‌دبستان فعالیت 
کند، به مفاهیم تعلیم و تربیت تسلط ندارد. او فقط با عدد 
و فرمول کار کرده است. بنابراین، ادبیات محتواي اين كتاب 
باید بسیار ســاده و روان و قابل‌فهم باشد. طوري که وقتي 
کتاب را باز کند، مثــاً وقتي از نوآموزان مي‌خواهد صفحة 
۱۳ کتــاب خود را باز کنند و فعالیت مربوط به آن را انجام 
دهند، انجام چنین کاری و فهم آن مشکل نباشد.بداند يك 
جلســه قبل بايد از نوآموزان بخواهد وســایل موردنیاز این 
جلســه را كه شامل فلان موارد اســت، بیاورند. یا از نوآموز 
بخواهد صفحة ۱٥ کتاب را باز کند و مسیر کلماتی را که با 
هجای »آ« آغاز می‌شوند پیدا کند. بعد هم جواب و مسیر و 
روش انجام آن و توضیحات مربوط به آن را در پایین صفحه 
بخواند. مربی باید آگاه باشــد. شما بايد این کتاب را خیلی 
خوب بخوانید و چقدر خوب است که این كارگاه در تابستان 
برگزار مي‌شود و فرصت برای مطالعه کتاب مربی وجود دارد.
 بچه باید چیزی داشــته باشد که بتواند با آن دست‌ورزی 
انجام دهد. یعنی وقتی شــما ایــن کتاب باز می‌کنید و هر 
صفحــة آن را نگاه می‌کنید، متوجه می‌شــوید هر صفحه 
حداکثر یک تیتر دارد. بچه فقط تصویر را می‌فهمد و کلمه 
را متوجه نمی‌شــود. بعضی از کتاب‌ها پر از کلمه‌اند و بچه 
از آن‌ها چیزی متوجه نمی‌شــود. ایــن نوع کتاب‌ها به درد 
بچه‌های پیش‌دبستان نمي‌خورند. ولی این کتاب که خدمت 
شما عرض کردم، پر از تصویر است و بچه می‌تواند به‌خوبی 

با آن ارتباط برقرار کند.«
ناصــری قابلیت‌های دیگر کتاب موفق در این حوزه را نيز 
برشــمرد و از کاربرگ به‌عنوان ابزاري مهم در کار یادگیری 
و تربیتی نام برد و گفت: »هر بستة موفق، به غیر از کتاب و 
تصویر، بهتر است کاربرگ‌هایی داشته باشد که بتوان آن‌ها 
را جدا و به‌صــورت هفتگی ارائه کرد. همچنین، لوحه‌هایی 
نیز باید برای این کار داشــته باشــد. مهم‌ترین نقطة قوت 
کار لوحه‌ها، تقویت مشــاهده‌گری اســت. ما برای این کار 
لوحه‌هایی را طراحی کرده‌ایم که هر کدام برای مدت دو ماه 
در کلاس قابلیــت کار دارد. خودمان آن‌ها را تهیه کرده‌ایم 
که حتماً به دســت مربی برسند. هر کلاس باید چهار لوحه 
داشــته باشد. هر مربی حتماً باید این کتاب را داشته باشد. 
هر پدر و مادر خوب است یک راهنمای والدین داشته باشد 
که ۳۲ صفحه است و امسال به بسته اضافه شده است. وقتي 
بچــه به کلاس می‌آید، پدر و مادر بایــد بدانند چه اتفاقی 

می‌افتد و در واقع فعالیت‌ ديگري به بچه تحمیل نکنند. 
برای پدر و مادرها نیز ۱۶۰ فعالیت تعریف شــده اســت. 
به‌طور مثال، وقتی بچه به خانه می‌آید، باید سبزی بیاوريد 
و نــام ســبزی‌ها را یک‌به‌یک به بچه بگویيــد و از او برای 
پاک‌کردن ســبزی کمک بگیريد. یا مثلًا اگر نخود لوبیای 
تمیز هم دارید، نخود و لوبیا را با هم قاتی کنید و از کودک 
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بخواهید در جداکردن آن به شما کمک کند. یا شب‌هنگام 
بچه را بالای پشت‌بام یا پارک ببرید و به او بگویید ستاره‌ها 
را تماشا کنند. وقتی پدر و مادر در جريان تربیت بچه‌های 
خود قرار مي‌گیرند، با این جریان همراهي می‌کنند. اما وقتی 
در جریان قرار نمي‌گیرند، مدام به شما مي‌گويند فلان چیز 
را یاد گرفته و این را یاد نگرفته اســت. در کتاب راهنمای 
والدین، خود پــدر و مادر نیز در جریــان قرار می‌گیرند و 
متوجه می‌شــوند داستان از چه قرار است. بنابراین، اجزای 
این بسته تشکیل شده اســت از  چهار کتاب نوآموز و یک 
مجموعه کاربرگ برای بچه‌ها. یک کتاب راهنمای مربی با 
کلی فیلم و تعداد زیادی قصه و شــعر و هزار فعالیت همراه 

آن.

بستۀ خوب اجبار ندارد!
محمد ناصری که ایده‌پرداز جریان قصه در مدرسه است، 
در ادامة این جلسه از اجباری‌نبودن انجام تمام فعالیت‌های 

پیشنهادی بستة تربیت و یادگیری توسط 
مربیان در کلاس به‌عنوان نقطة قوت 
کار نام برد و اضافه کرد: »بستة خوب 
آن است که به شما اجبار نکند حتماً 
باید این هزار فعالیت را انجام دهید. 
شما نمی‌توانید این هزار فعالیت را 
انجام دهید. ولــی فکر می‌کنم در 
نهایت بتوانید حدوداً ٥۰۰ فعالیت 
آن را انجام دهید. ٥۰۰ فعالیت آن 
در این کتــاب آمده و ٥۰۰ فعالیت 
دیگر را اگر علاقه داشتید، می‌توانید 
ببینید. این کتاب منــوی باز دارد. 
منوی باز به چه معنا؟ شما وقتی به 
رستوران می‌روید، مطابق میل خود 

غذای دلخواه را انتخاب می‌کنید. یکی 
ممکن است ماهی دوست نداشته باشد، یک 

نفر گوشت دوست نداشته باشــد يا یک نفر برنج نخواهد. 
منوی باز یعنی راهنمای مربی دســت مربی را باز بگذارد تا 
او با توجه به اینکه بچه‌ها در چه فضایی هســتند، فعالیت 
مناسب را انتخاب کند. همچنین، به این معناست که شما 
تشخیص می‌دهید از چه فعالیتی استفاده کنید و چه کاری 
انجام دهید. سرآشــپزهاي این مجموعه، برای شما منویی 
آماده کرده‌اند که به شما می‌گویند شنبه این فعالیت را انجام 
می‌دهید، یکشنبه این مسیر را می‌روید، دوشنبه این کار را 
انجام می‌دهید، سه‌شنبه این فیلم را نمایش می‌دهید و آن 
کار را انجام می‌دهید، چهارشــنبه گردش علمی می‌روید و 
پنجشنبه هم که تعطیل است. انعطاف‌پذیری در بسته بسیار 

مهم است.
 به‌طور خلاصه به شــما عرض می‌کنــم، اول و آخر این 
داســتان که بچه‌ها به‌طور خودبه‌خــود چیزی یاد بگیرند، 
دست شماست. شــما نباید برای یاددادن به بچه‌ها دغدغه 
و نگرانی داشته باشید. شما باید با آن‌ها لذت ببرید، زندگی 

کنید و اجازه دهید بچه‌ها لذت ببرند. باید تک‌تک بچه‌ها را 
ببینید. بچه‌ها عاشق دیده‌شدن هستند. آن‌ها خیلی باحال و 
مهربان هستند. کافی است سر یکی از آن‌ها دست بکشید، 
یا بــه دیگری لبخند بزنید یا به یکی از آن‌ها بگویید کارت 
چقدر خوب بود! کل زمانی که شــما با تک‌تک آن‌ها چشم 
در چشم احوال‌پرسی کنید و حالشان را بپرسید، پنج دقیقه 
بیشتر طول نمی‌کشد. به همین سادگی! آن‌ها را نگاه کنید 

و کاری کنید بدانند شما آن‌ها را دیده‌اید.
اگر شما به بچه‌ها بگویید بیایید می‌خواهم چیزی به شما 
یاد بدهم، بچه‌ها دوست ندارند چیزی یاد بگیرند. اما آن‌ها 
خودبه‌خود یاد می‌گیرند. بچه‌ها در محیط پیش‌دبســتان 
وقتی با تعداد ۲۰ یا ۳۰ نفر هم ســن و ســال خود روبه‌رو 

می‌شوند، خیلی چیزها را یاد می‌گیرند.
در بازی متوجه می‌شــود دیگران هم حق دارند. یا وقتی 
مربی به آن‌ها می‌گوید صف بایستید، بچه متوجه می‌شود 
نباید در منزل همیشه بگوید اول برای من غذا بریزید و در 
همه کار اول او باشــد. باید یاد بگیرد صف 
بایستد. روز اول ممکن است متوجه 
نشــود، روزهاي دوم و سوم ممکن 
اســت انجام ندهد، ولی بالاخره روز 
دهــم آن را یاد می‌گیــرد و انجام 
می‌دهد. به این شیوه است که بچه‌ها 
یاد می‌گیرند. مانند سیســتم ژاپن. 
من در ژاپن دیدم که حتی بچه‌های 
کوچک‌تــر از پنج‌ســال، صبح‌ها با 
یکدیگــر راه می‌افتند و به ســمت 
مدرسه می‌آیند و دوستان یکدیگر 
را می‌شناسند. در دبستان‌های آنجا 
مدرســة غیردولتی وجود ندارد. در 
زمان ناهار مي‌بينيــد چهل پنجاه 
بچه در صف غذا ایســتاده‌اند و شاید 
شما باور نکنید بچه‌هايي با این سن، به این 
اندازه مرتب در صف‌ها ایســتاده‌اند. در آنجا همه‌چیز دست 
بچه‌هاســت؛ به‌غیر از قابلمه‌های بزرگــی که غذاهای کل 
بچه‌ها در آن‌ها هســتند. بچه‌ها غذاهای خود را می‌گیرند 
و می‌روند می‌نشینند و شروع به خوردن می‌کنند. بعد میز 
خود را تمیز می‌کنند. متأسفانه فرهنگ ما اجازة این كارها را 
نمی‌دهد. بچه‌ها در دورة‌پيش‌دبستان خودبه‌خود یاد گیرند 

نه با تحمیل مربی.«
ناصری که داور جشنوارة کتاب‌های کودک و نوجوان نیز 
بوده و از این تجربه هم برخوردار اســت، در ادامة جلسه از 
مربی پیش‌دبستان به‌عنوان یاددهنده‌اي نامرئی یاد مي‌كند 
و ادامه مي‌دهد: »مربی پیش‌دبســتان یــاد می‌دهد، ولی 

خودش دیده نمی‌شود.
 یکی دیگر از ویژگی‌های مهم در پیش‌دبستان، تفاوت‌های 

فردی بچه‌هاست. این ويژگي بسیار مهم است.
 البته متأسفانه در آموزش رسمی این نکته دیده نمی‌شود. 
چون در آموزش رسمی می‌خواهند بچه‌ها از نقطة آ به نقطة 
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اگر پدر و مادر خیلی خیلی 
هم خوب باشند، شاید 
نتوانند هم‌بازی خوب 

بچه باشند. پس طبیعی 
است محیط پیش‌دبستان 

می‌تواند برای بچه‌ها 
محیطی جذاب باشد



ب برســند. مثلًا حتماً باید الفبــا را یاد بگیرند و اعداد را تا 
یک عددي آموزش ببینند. شــكل‌هاي هندسی را باید یاد 
بگیرند. علــوم تجربی را باید یاد بگیرند. از کلام‌الله باید یاد 
بگیرند. بچــه را باید ارزیابی کنند و والدین او را بخواهند و 
در مورد وضعیت بچه بــا او صحبت کنند و گزارش دهند. 
اما آیا در پیش‌دبستان امتحان وجود دارد؟ هرگز. آیا حدی 
از یادگیری وجــود دارد که آن را برای خود تعیین کنید و 
بچه‌ها را به آن برسانید؟ هرگز. حد یادگیری هر بچه خودش 
است. ریتم رشد هر کودک پنج‌ساله با ديگري بسيار متفاوت 
اســت. یک بچه ممکن اســت از نظر هوش هیجانی بسیار 
دیرتر از هم‌ســالان خود رشد کند یا بچه‌ها از نظر ارتباطی 
با هم فرق دارند. بعضی از آن‌ها برون‌گرا هســتند و بعضی 
به‌شــدت درون‌گرا. مربی جوان و با نشــاط و مهربان مانند 
شما، كاري مي‌كند وقتی بچه‌ها پیش‌دبستان می‌آیند لذت 
ببرند و وقتی هم به خانه می‌روند، به مادر خود بگویند مربی 
ما این‌طور گفــت. مربی ما این کار را انجام داد. مربی ما به 
ما گفته اســت این کار را بکنیم. مربی ما خیلی با ما بازی 
می‌کند. خیلی قشنگ شعر می‌خواند. وقتی شعر می‌خواند 
صدای او خیلی زیباست. او براي ما کارتون نمایش می‌دهد. 
همة چنين مواردی در این بسته وجود دارند، به شرطی که 
شما برنامه‌ریزی زمانی داشته باشید. بستة پیش‌دبستان باید 

بر اسناد بالادستی مبتنی باشد.«
ناصری ســپس از عنصر جذاب‌تركنندة بســتة تربیت و 
یادگیــری صحبت كرد؛  عنصري كه بچه‌ها نســبت به آن 
علاقة بیشتری نشان مي‌دهند؛ يك شخصیت به نام »پاپالو«. 
او گفت: »برای اینکه این بسته جذاب شود، ما یک شخصیت 
تولید کرده‌ایم. پروانه‌ای را در بازی بچه‌ها وارد کرده‌ایم که 
نام آن »پاپالو«ست. پاپالو در زبان سمنانی به معنای پروانه 

است. گیلانی‌ها به پروانه پاپالی می‌گویند. سال گذشته 
که برخی از مربیان از این بســته اســتفاده کرده 

بودند، هر کسی با شوق و ذوق و سلیقة 
خــود یک پاپالو بــرای بچه‌ها 

درست کرده بود. پاپالو 
عامل آموزشی شماست 
و در تمامــی فیلم‌هــا 

هم حضــور دارد. مثلًا در 
و  می‌آید  پاپالو  کارتون‌ها 
پاپالو  می‌گوید، سلام من 
هستم. در تمام کتاب‌های 
اینکه بچه‌ها  برای  نوآموز، 
خــط را یاد بگیرنــد، در 
همة حالت‌ها باید پاپالو را 
به یک گل برســانند. مثلًا 
ابتدا یک خط راســت  در 
است و با خط راست به گل 
می‌رسد. بعد این خط کمی 
مورب  کمی  يــا  طولانی‌تر 
می‌شــود. از این طریق بچه 

دست‌ورزی را یاد می‌گیرد. 
پاپالو یک شخصیت، بامزه و جالب است و بچه‌ها معمولًا 
با آن ارتباط خوبی برقرار می‌کنند. در کتاب راهنمای مربی، 
در همان صفحة اول، دو رمزينه وجود دارد که یکی از آن‌ها 
دو دقیقه و چند ثانیه اســت و کتــاب را معرفی می‌کند و 
ديگري حدود ۱۸ دقیقه است. پاپالو می‌آید و خود را به همه 

و به پدر و مادرها معرفی می‌کند. 
ما در ســال‌های قبل کتاب راهنمای والدین را نداشتیم. 
وقتــی به کارگاه‌ها می‌رفتیم و از آن‌ها بازخورد می‌گرفتیم، 
می‌گفتند پدر و مادرها ما را در برخی زمینه‌ها تحت سوال 
قرار می‌دهند. متوجه شــدیم والدین به کتاب راهنما نیاز 
دارند. این کاربرگ‌ها و لوحه‌ها را هم سال گذشته نداشتیم. 
امسال این دو گزینه نیز به بسته اضافه شده‌اند. در این سه 
سال، این بسته تغییراتی يافته تا به یک بستة کامل تبدیل 

شده است.«

طراحی این بسته پیمانه‌ای است 
در ادامة جلســه، برای ایجاد تنوع در برنامه، چند کلیپ 
و موشــن‌گرافی از بســتة تربیت و یادگیری برای حاضران 
پخش می‌شود. سپس سخنران به حاضران پیشنهاد می‌کند 
والدین و به‌ویژه مادران را در قالب برپایی یک جلســه، وارد 
برنامــة کاری خود كنند و نکاتی را با آنان در میان بگذارند. 
وی در همین باره می‌افزاید: »پیشنهاد من این است که شما 
روز قبل از اینکه کلاس‌ها شروع شوند و بچه‌ها وارد کلاس 
شوند، با مادران جلسه داشته باشید و این راهنما را به آن‌ها 
بدهید. فیلم روایت بسته را برای والدین هم بگذارید. در آن 

راهنما همة فعالیت‌های مربوط به پدر و مادرها آمده‌اند.
پس یادمان باشــد، پاپالو یک عامل آموزشی در خدمت 
شما و دستیار اجرایی شماست. به‌محض اینکه دیدید بچه‌ها 
خسته شدند یا خمیازه می‌کشند، می‌توانید به سراغ پاپالو 
بروید و بگویید بچه‌ها دوســت دارید کارتون پاپالو را 



ببینید؟ موشن گرافی‌های پاپالو بالغ بر ۲٥۰ قطعه است و  
تمام کاربرگ‌هــا و فعالیت‌های داخل کتاب نوآموز را انجام 
داده اســت. یعنی بعد از اینکه بچه‌هــا فعالیت‌ها را انجام 
دادند، می‌توانند ببینند پاپالو چطور آن را انجام داده اســت 
و اگر خودشــان فعالیت را اشتباه انجام داده باشند، متوجه 
می‌شــوند. از طرف دیگر جنبــة تفریحی و جالب هم برای 

آن‌ها خواهد داشت. 
همان‌طور که گفتم، لوحه‌ها را هم ما تهیه و برای کلاس‌ها 
با هر تعداد نوآموز، به مربیان و مؤسســان تقدیم می‌‌كنيم. 
کتاب‌های نوآموزان چهار جلد هســتند و اولین کتاب آن 
بدن من اســت. در صفحه‌هــاي 4 و ۵ اول همة کتاب‌های 
نوآموز، در یک نگاه کلی، اطلاع‌نگاشــت داریم که در زبان 
انگليســي به آن اینفوگرافي گفته می‌شــود. اینفوگراف در 
نــگاه کلی می‌گوید در روز اول چه چیزی باید تدریس و به 
کدام صفحه باید مراجعه کنید و در مورد چه چیزی. همین 
اطلاعات در مورد روزهای دوم و ســوم و چهارم و پنجم نیز 
وجود دارد. حال ممکن اســت کلاس‌ها در ماه اول تشکیل 
نشــوند یا بعضی از آن‌ها زودتر شروع ‌شوند و بعضی دیرتر. 

شما از ماه دوم می‌توانيد شروع کنید. 
اصلًا نگران مطالب قبلی نباشید.

شيوة طراحی این بسته پیمانه‌ای 
اســت. مثــاً در کتاب بــدن من 
هشــت محور اصلــی و واحد کار 
وجود دارد؛ آشنایی با اعضای بدن، 
ظاهر و پوشــش، حواس پنجگانه، 
احســاس من، رفتارهای اجتماعی، 
سلامت جسمانی، غذاهای مناسب، 
بهداشــت فردی، مراقبــت از خود 
و مشــاغل مرتبط با سلامت. تمام 
فیلم‌ها، فعالیت‌ها، شعرها و قصه‌ها 
با این واحد کار مرتبط هستند. مثلًا 

ممکن است زمانی که در مورد ظاهر 
و پوشش کلاس داشتید، يك كودك به هر 

دلیلی حضور نداشته نباشد و هفتة بعد در قسمت احساس 
من حضور داشــته باشد. هیچ اشکالی ندارد. آیا چیزی را از 
دست داده است؟ خیر. اصلًا چیز مهمی نیست. ممکن است 
بچه به مسافرت برود یا دیر ثبت‌نام کند یا شهرستان محل 
ســکونتش تغییر کند و اصلًا موقع تدریس کتاب ‌خانة من 
حضور نداشته باشد و از کتاب‌ احساس من شروع می‌کند. 
هیچ اشکالی ندارد. بعضی‌ها می‌گویند بچه عقب ماند! مگر 
قرار اســت درسی بدهیم که او عقب بماند؟ شما اصلًا نباید 
ماننــد معلم‌های ابتدایی در مــورد آلودگی هوا و تعطیلی 
مدرســه و غیبت نوآموزان نگران باشید! اولیا این مسئله را 
نمی‌پذیرنــد، ولی وقتی ما بر اســاس تجربه اولیا را توجیه 
می‌کنیم، می‌بینیم وقتی کتاب راهنما را دارند و شــما نیز 
با آن‌ها حرف می‌زنید، توجیه می‌شوند. خوشبختانه مادران 
امروز نسبت به مادران نسل گذشته جوان‌تر و تحصیل‌کرده 
و آگاه‌تر هستند. درست است كه این مادران چانه می‌زنند 

و جدی و پیگیر هســتند، اما اگر با آن‌ها به‌خوبی صحبت 
شــود و توجیه شوند و کتاب راهنمای والدین را نیز داشته 
باشــند، می‌پذیرند. همچنین، وقتی چنتة مربی قوی است 
و در مورد فعالیت‌ها و اهــداف آگاهی کافی دارد، می‌تواند 
همة این موارد را به مــادر یا پدر منتقل کند و بگوید قرار 
نیست ما در پیش‌دبستان الفبا یا اعداد 
را آموزش دهیم یا آموزش مستقیم 
داشته باشیم. چون مطابق قانون این 
موارد در پیش‌دبستان ممنوع است. 
بعد به ایشان می‌گویید، می‌توانید در 
گوگل جست‌وجو کنید و ببینید که 
آموزش الفبا و اعداد در پیش‌دبستان 
چه پیامدهای بــدی دارد. می‌توان 
این کار را در همان لحظه در حضور 
مادر انجام داد كه او شاهد آن باشد. 
مربی پیش‌دبســتان یــک طرفدار 
پروپاقرص به نام کودک دارد. یعنی 
وقتی شــما از طریق احساســات و 
عاطفه و با توانایی خود در بچه نفوذ 
می‌کنید، کار به جایی می‌رسد که وقتی 
مادر با بچه مشکل پیدا می‌کند، دست به دامن شما می‌شود 
که فلان کار را بکنید که بچة ما مثلًا قانع شود. نکتة دوم این 
است که مادر هر چقدر هم کار کرده باشد، به اندازة شما بر 
این کتاب مربی اشراف ندارد و کار نکرده است. باید اشراف 

خود را واقعاً نمایش دهید.«

️کودک پیش‌دبستانی جزیی‌نگر است
در ایــن فاصله از برنامــه تعدادی از حاضــران به طرح 
پرســش‌های خود پرداختند و از سخنران جلسه خواستند 
ابهامات آنان را برطرف کند. محمد ناصری نیز در این فرصت 
به یکایک ســؤالات جواب داد و در ادامه به حاضران گفت: 
»من در صحبت‌های خود اصلًا نگفتم پیش‌دبســتانی مهم 
نیست. اگر چنین چیزی برداشت کرده‌اید، به‌صورت سهوی 
بوده. پیش‌دبستان بسیار بســیار مهم است و اتفاقاً خیلی 

خیلی مهم‌تر از دورة ابتدايي است.
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گاهی والدین به دلیل 
شناخت ناکافی، از 

مربی پیش‌دبستان 
انتظار اشتباه دارند و 

نمی‌دانند بین دبستان و 
پیش‌دبستان تفاوت‌های 

عمده وجود دارد



صفحه شروع می‌شود و بعد چهار صفحة بعد و تا آخر.
این چهار صفحه شامل چیست؟ صفحه‌هاي ۱ و ۲ از این 
چهار صفحه مفاهیم کلی هستند که در کتاب آمده‌اند. مثلًا 
در صفحه‌هــاي ۱ و ۲ کتاب بدن من بچه باید با چشــم و 
گوش و دست و پا و سر خود آشنا شود و اسم آن‌ها را بداند. 
یعنی توضیح مفاهیم در آن‌ها آمده اســت. صفحة بعد در 
مورد این است که مسئله‌ای را به بچه‌ها بگویید که بتوانند 
در مورد آن فکر کنند. یعنی مهارت تفکر و حل مسئله است. 
مثلًا كودك تصویر کودکي را می‌بیند که خود را در آینه نگاه 
می‌کند. بچه باید توجه کند و ببیند چه چیزهایی در خود 
بچه وجود دارند که در آینه به‌ اشتباه نمایش داده می‌شوند. 
او بايد به جزئیات توجه کند. جالب اســت بدانید، بچه‌های 
پیش‌دبستان به‌شدت جزئی‌نگر هستند. اگر یک سوزن در 
اینجا گم شــود، اگر همة ما جمع شــویم نمی‌توانیم آن را 
پیدا کنیم، اما کودک پیش‌دبستان می‌تواند. چون هم نگاه 
تیزبینانه و هم قــدرت جزئی‌نگری بالایی دارد. ما به‌عنوان 
مربی باید این ویژگی را در کودک تقویت کنیم. سعی کنید 
وقتی کودک تصویری را نگاه می‌کند 
و ســؤال می‌کند چه چیزی هست، 
شــما بخواهيد صبر کنــد. بگویید 
بیشتر دقت کند تا بتواند جزئیات را 
پیدا کند. در کارتون‌ها و فیلم‌ها هم 

همین کار را انجام دهید.
 صفحة بعدی نیز به زبان‌آموزی 
مربوط اســت. زبان‌آمــوزی یعنی 
صداآموزی. مهارت‌های زبانی چهار 
مورد هستند. اولین مهارت شنیدن 
اســت، دومــي خواندن، ســومي 
مهارت  چهارمیــن  و  حــرف‌زدن 
نوشــتن. هر چهار مورد در اینجا 
برای پیش‌دبستان آمده‌اند. بنابراین، 
اولین مهارت شنیدن است که شما همة 
بچه‌ها را تشــویق می‌کنید ســعی کنند خوب بشنوند و 
گوش دهند. خواندن به معنای تصويرخوانی اســت. مثلًا 
شما این لوحه را می‌آورید و از بچه‌ها می‌خواهید در مورد 
آن صحبت کنند و بگویند چه می‌بینند. مربی خوب وقتی 
می‌بینــد قدرت تخیل بچه در حیــن تصویرخوانی او نیز 
کار می‌کنــد، باید به آن توجه نشــان دهد. چون بچه‌ها 
قدرت تخیل بالایی دارند. بچــه کم‌کم تخیل و در مورد 
آن صحبت می‌کند و داســتان می‌سازد. باید اجازه دهید 
کودک در مورد تخیل و داستان خود بیشتر صحبت کند 
و پیش برود. بنابراین، تصویر را به داستان تبدیل می‌کند، 

چون کودک دارد صحبت می‌کند. 
مهارت نوشتن به این معناست که بچه بتواند مداد را به 
دست بگیرد و خط‌های مورب و راست بکشد. در واقع این 
کارها مهارت‌هایی هستند که بچه باید یاد بگیرد. به مادر 
بگوييد كودك در پیش‌دبســتان باید این مهارت‌ها را یاد 
بگیرد. کودک از مداد نترسد و بتواند آن را به‌خوبی دست 

باید بدانید که همة پیش‌دبستاني‌‌ها یکدست نمی‌شوند و 
این‌طور نیســت که همة آن‌ها عملکرد مورد انتظار شما را 
داشته باشــند. وقتی والدین به شما می‌گویند که چرا کار 
حروف آموزش حــروف الفبا را انجام نمی‌دهید و چرا فلان 
پیش‌دبســتان یا فلان کودک فامیل ما این توانایی را دارد؟ 
بایــد آن‌ها را به آرامش دعوت کنید، بنشــینید و به‌خوبی 
صحبت کنید. همیشــه يک کتاب اول دبســتان را با خود 
داشــته باشــید تا بتوانید با والدینی که چنین درخواستي 
دارند، بهتر صحبت کنید. کتاب را به او نشان دهید و بگویید 
معلم اول ابتدايي قرار اســت این کتاب آموزش حروف الفبا 
را در یک سال به کودک آموزش دهد. اگر ما حروف الفبا را 
در پیش‌دبستان با بچه‌های شما کار کنیم، وقتی وارد پایة 
اول ابتدايي می‌شــود، ممکن است از یک کلاس ۲۰ نفره، 
فقط ٥ نفر حروف الفبا را آموزش دیده باشند و ۱٥ نفر دیگر 
آموزشی ندیده باشند. معلم اول ابتدایی موظف است حروف 
الفبا را آموزش دهد. این معلم وقتی با این پنج کودک مواجه 
می‌شــود. این پنج کودک که قبلًا حــروف الفبا را آموزش 

دیده‌اند، چون مفاهیم و آموزش‌ها برای 
آن‌ها تکراری هســتند، سر کلاس 
کلافه می‌شوند و شروع به کارهای 
متفرقه می‌کنند. معلم قطعاً با این 
چند کودک برخورد ناخوشــایندی 
خواهد داشــت و کودک بیش‌فعال 
بــه نظر خواهد رســيد. وقتی مادر 
بداند عواقب آموزش حروف الفبا و 
اعداد در پیش‌دبستان چه چیزهایی 
می‌تواند باشد، قطعاً با شما همراهی 
خواهد کرد. خیلی خوب اســت که 
همة پیش‌دبستان‌ها با هم هماهنگ 
باشند. البته پیش‌دبستان‌ها می‌توانند 

از بسته‌های متنوع استفاده کنند، ولی 
اگر ممنوعه‌ها را رعایت کنند، ما در ارتباط 

با بچه‌ها به مشکلی بر نخواهیم خورد. ولی متأسفانه این‌گونه 
نیست. البته در متوسطه نیز این‌گونه است. آموزش‌وپرورش 
اعلام می‌کند بعضي کارها را در متوسطه انجام ندهید. ولی 
رعایت نمی‌کنند و برای امتحان کنکور فعالیت‌هايي انجام 
می‌دهند که آموزش‌وپرورش آن‌ها را قبول ندارد. نکتة مهم 
این است که شما سعی کنید با این نقشه‌ها دوست و رفیق 
شوید. این نقشه‌ها یک هفتة شما را به‌طور کامل پر می‌کنند 
و می‌گوینــد چه کارهایی انجام دهید. هم اهدافی را که در 
سند موجود است می‌گویند و هم کارهایی را که باید انجام 

دهید، به‌طور واضح روزانه به شما می‌گویند.«
ناصــری در ادامه دربارة كتاب‌هــای مربوط به کودک در 
این بســته توضيح داد و گفت: »هر کتاب ۴۰ صفحه دارد. 
می‌خواهم منطق این ۴۰ صفحه را به شما بگویم. یعنی اگر 
بتوان با فکرِ پشت تألیف آشنا شد، می‌توان با کتاب به‌خوبی 
ارتباط برقرار کرد. کتاب نوآموز به‌صورت چهار صفحه چهار 
صفحه بسته شده است. یعنی کتاب بدن من با اولین چهار 

تفاوت پیش‌دبستان و 
دبستان این است که هر 

قدر احساسات بچه تحت 
تأثیر قرار بگیرد، موفق‌تر 

خواهد بود
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بگیرد و خط بكشد و رنگ کند.
 وقتــی بچه این مهارت‌ها را کســب می‌کند، معلم اول 
ابتدایــی می‌تواند به‌راحتی حروف الفبــا را به او آموزش 
بدهد. البته ممکن اســت کــودک در خانوادة خود پدر و 
مادری داشــته باشد که اهل مطالعه باشــند و به‌راحتی 
بتواند حتی بخواند. چه بهتر که او خودبه‌خود این مهارت 
را کســب کرده باشد. بچه‌ها متفاوت هســتند. هر کدام 

قدرت و توانایی خاص خود را دارند. 
ریتــم منطقی كار از اول کتاب بــدن من تا آخر کتاب 
دنیای من، همین است که خدمت شما عرض کردم. یعنی 
دو صفحه آموزش مفاهیم که خدمت شما عرض می‌کنم؛ 
یعنی آموزش مفاهیمی که خودشان باید یاد بگیرند. یک 
صفحه تفکر و حل مسئله و یک صفحه هم زبان‌آموزی. در 
صفحة مربوط به تفکر و یادگیری، در روز شــنبه یک‌چیز 
را نگاه می‌کند، یکشــنبه ‌چیزي دیگر را و دوشــنبه چیز 
دیگری را. آیا نمی‌شــود همة این‌ها را یکجا گفت؟ خیر. 
این موارد باید در چند روز گفته شوند. این تصویر را یک 
روز یک‌طور نــگاه می‌کنیم و در روز دیگر جای دیگر آن 
را نــگاه می‌کنید. این صفحه در راهنمــای مربی رفت و 

برگشت زیادی دارد.«

اجبار به یادگیری ممنوع است
محمد ناصری به امکانــات و قابلیت‌های دیگری از این 
بسته اشاره کرد که از آن جمله می‌توان از موشن‌گرافی‌های  
پشت جلد کتاب‌ها نام برد. همچنین، پاسخ‌نمای کاربرگ 
و پاسخ‌نمای نوآموز. وی در همین زمینه اطلاعات بیشتری 
در اختیار شــرکت‌کنندگان قــرار داد و گفت: »بعضی از 
مربیان که قبلًا این کاربرگ را داشــتند، می‌گفتند برخی 
از فعالیت‌هــای این کاربرگ ســخت اســت و بچه‌های 
پیش‌دبســتان نمی‌توانند آن را انجام دهند. ما باید کاری 
کنیــم که فعالیت‌هایی را که بچه‌ها می‌توانند انجام دهند 
بــه آنان ارائه کنیم. ما در همیــن ارتباط یک تجدیدنظر 
اساسی روی کاربرگ‌ها انجام دادیم و به‌صورت کلی سطح 

فعالیت‌های آن را ســاده‌تر کردیم. مثلًا فعالیتی را که در 
آن بایــد اختلاف بین دو تصویر را پیــدا می‌کرد، از پنج 
اختلاف به سه اختلاف کاهش دادیم تا کودک آن را زودتر 

پیدا کند و زودتر به نتیجه برسد.
هر هفتة فعال پنج روز است. به ازای هر روز مناسب است 
یک فعالیت کاربرگ بدهیم. البته شــاید در تجدیدنظری 
که در بســته داشــتیم، آن را به یک فعالیت تبدیل کرده 
باشــیم. مثلًا مربیان به ما گفتــه بودند تصويرها کوچک 
هســتند. این نكته از تجربه‌هاي شــما حاصل می‌شــود. 
مربیان می‌گفتند بچة پنج‌ساله فضای بیشتری می‌خواهد 
و ما این را از شــما قبول كرديم. چــون بچه باید در این 
فعالیت‌ها راحت شرکت کند. پس رنگ‌ها را پایین آوردیم، 
چون رنگ‌های زیادی در آن بــه کار رفته بود. البته بچه 
رنگ را دوست دارد، ولی ما سعی کردیم به دلیل بازخورد 
دریافتــي، آن را کمتر کنیم. این رنــگ ‌و وارنگ‌بودن را 
کمتر كرديم. البته این جزئیات باید در لوحه باشند و بچه 
آن‌ها را ببیند، امــا در تصویرهاي مربوط به کتاب نوآموز 
آن را کمتر کردیم. این صفحه را ما برای اولیا آوردیم. فکر 
می‌کنم در صفحه‌هاي ۳ یــا ۴ کتاب مربوط به راهنمای 
اولیا آمده اســت که کارهای ممنوع در پیش‌دبســتان را 

گفته‌ايم.«
وی بر بحث كارهاي ممنوع در فعالیت‌های پیش‌دبستان 
تاکیــد کرد. این نویســندة مطرح کشــور در همین باره 
گفت: »کارهــای ممنوع در پیش‌دبســتان عبارت‌اند از: 
مقایســة عملکرد نوآموز با عملکرد سایر نوآموزان، اجبار 
بــه یادگیری حــد معینی از یادگیــری و آموزش الفبای 
فارسی، دادن هرگونه تکلیف به نوآموز در خانه، ارزشیابی 
مستقیم، اجبار به انجام تکلیف در پیش‌دبستان، آموزش 

انتزاعی و حافظه‌مدار.«
 مربیان و دوســتان عزیز، یک مجموعه مفاهیم از قبیل 
مفاهیــم انتزاعی را کــودک بعد از ۱۲ ســالگی متوجه 
می‌شــود و می‌فهمد. بعضي مفاهیــم انتزاعی را که بچه 
متوجه نمی‌شــود، دلیل ندارد به کودک پنج‌ساله آموزش 
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نکتة بعدی در مورد لوحه اســت. شما باید سعی کنید 
شــروع درس خود را با لوحه آغاز کنید. ما یک مجموعه 
ســؤال پیشنهادی در اینجا آورده‌ایم. اين‌‌ها فقط سؤالاتی 
هستند که به مربی پیشنهاد داده می‌شوند تا ذهن مربی 
را حساس کنیم. مثلًا ما در مورد این لوحه پیشنهادهایی 
دادیم. شما می‌توانید از این لوح ۱۰۰ نوع استفاده و بهره 
ببرید. می‌توانید مشاهده‌گری بچه‌ها را تقویت کنید. چون 
یکی از عوامل مهم یادگیری در بچه‌ها مشاهده‌گری است. 
در ادامــة لوحه‌ها فیلم هم داریم. مــا در اینجا ۳۰ قطعه 
فیلم داریم. ما آن‌ها را انتخاب و بازســازی کرده‌ایم، چون 
می‌دانید بیشتر کارتون‌های خارجی با فرهنگ و چارچوب 
ما هماهنگی ندارند. در کشور ما هر کارتونی را نمی‌توان با 
هر مضمون و پوششی برای بچه‌ها نمایش داد. این موارد 
کار را سخت می‌کنند. ممکن است شما کارتون‌های خوبی 
داشته باشــید که با فرهنگ و چارچوب‌های ما هماهنگ 
نباشــند. مدت‌زمان آن بین سه دقیقه تا در نهایت هفت 
دقیقه اســت. حتماً این کارتون‌ها را برای بچه‌ها نمایش 
دهید. چون بچه‌ها کارتون را دوست دارند و ممکن است 
از شما بخواهند بارها آن را تکرار کنید. هیچ اشکالی ندارد 

آن را بارها برای بچه‌ها تکرار کنید. 
قالب بعدی نقاشــی است. نقاشــی مزیت‌های متعددي 
دارد؛ تخیل‌ورزی، تمرکز، هماهنگی دست و ذهن و چشم. 
از نقاشی می‌توانید خیلی استفاده کنید؛ با موضوعات آزاد 
و موضوعاتــی که به بچه انگیزه می‌دهنــد. وقتی بچه‌ها 
نشسته‌اند، می‌توانید بگویید هرچه دوست دارید بکشید. 
ممکن اســت بپرسند چه بکشــیم. می‌توانید موضوعات 
متعــددي را به آن‌ها پیشــنهاد کنید تــا موردپذیرش و 

انتخاب آن‌ها قرار گیرد.
قالب بعدی شعر است. ما برای شعر از بهترین شعرهای 
کودکانه و از بهترین شــاعران کشــورمان در این زمینه 
اســتفاده کردیم. خواهش می‌کنم از شعرهایی که بچه‌ها 
مضمون آن را نمی‌فهمند، استفاده نکنید. بعضی از مربیان 
می‌گویند، بچه‌ها می‌خواهم شــعری را به شما یاد بدهم 
که کمی طولانی اســت و آدم خیلی بزرگ و مهمی آن را 
گفته است كه نام او فردوسی است و بعد یکی از شعرهای 
شــاهنامه را برای بچه‌ها بخواند. این کار واقعاً غلط است. 
یــا خواندن غزلي از حافظ برای شــب یلدا كه بچه از آن 
چیزی متوجه نمی‌شــود. چرا باید چنین شعری را برای 

بچه بخوانیم؟

️سخنرانان قصه‌گو موفق‌ترند
در این قســمت از جلسه چند نمونه از این شعرها برای 
آشنایی بیشتر مربیان پخش شد تا آنان با شناخت بیشتری 
بتوانند از این آثار برای کودکان کلاس خود استفاده کنند. 
بعد از پایان نمایش این آثار، ناصری ادامه داد و افزود »ما 
همة شعرها را توسط بچه‌های رادیو نمایش اجرا کرده‌ایم. 
ممکن است شما شــعرهاي سادة دیگری داشته باشید و 
بچه‌ها بخواهند شــما آن‌ها را با صدای خود بخوانید. شما 

دهید. مثلًا اینکه بچه را به حفظ‌کردن مجبور کنیم. ولی 
اگر بچه علاقه‌مند باشد، می‌تواند شعر، قصه یا قرآن را یاد 
بگیرد. وقتی مربی آن را خوب می‌خواند، بچه خودبه‌خود 
يــاد می‌گیرد. اما اگر مربی مثــاً به کودک بگوید فاطمه 
تــو این یک خط را یاد نگرفتی و او را مجبور كند، كودك 
زده می‌شود. ما در این بسته ۱٥ عبارت قرآنی را آورده‌ایم 
که دو تا ســه مورد آن را بچه‌ها اصولًا بلدند. اولین عبارت 
سلام‌علیکم است. طولانی‌ترین عبارت قرآنی در این بسته 
چهار تــا پنج کلمه دارد. این‌ها مواردی هســتند که اگر 
با علاقه و تکرار آموزش داده شــوند، بچه خودبه‌خود یاد 

می‌گیرد.
هر مربی توانایی‌های شــخصی‌اي دارد كــه بايد آن‌ها 
را وارد کار کنــد. یــک مربی نقاش خوبی اســت و مربی 
ديگر خوش‌بیان اســت. مربــی ديگــر در دوران بچگی 
خود پرتحرک و فعال و دائماً در حال ورزش بوده اســت. 
بنابرایــن، هر مربــی در کار خود ویژگــی خاص خود را 
بیشــتر استفاده کند. چون هم خود شما از کار خود لذت 
می‌برید و هم بچه‌هایی را که مانند شــما هســتند درک 
می‌کنید. ســایر بچه‌ها هم از این خصلت ذاتی شــما یاد 
می‌گیرند. همان‌طور که بچه‌هــا تفاوت‌های فردی دارند، 
مربیان هم تفاوت‌های فردی دارند. درست است که بچه‌ها 
باید نكته‌هايي عمومی را یاد بگیرند، ولی شما توانایی‌های 
فــردی خود را نیز وارد کار کنیــد. توانایی‌های ارتباطی، 

کلامی و بازی‌كردن را می‌توانید وارد کار خود کنید.«
بخش بعدی صحبت‌های سخنران جلسه به سرگرم‌كردن 
کودکان در پیش‌دبســتان اختصاص داشــت. او این نکته 
را یک اصل مهم در این فعالیت برشــمرد و یادآور شــد: 
»اما می‌رســیم به اصل ماجرا و اینکه چگونه باید بچه‌ها 
را ســرگرم کنیم؟ آیا باید آن‌هــا را در حیاط رها کنیم؟ 
خیر، این بخشــی از کار است. آیا باید همیشه برای آن‌ها 
قصه بخوانیم؟ خیر، این هم بخشــی از کار اســت. شعر، 
نمایش، بحث و گفت‌وگو و نقاشــی هم بخش‌هايی از کار 
هســتند. همة قالب‌ها در اینجا توضیح داده شدند و هزار 
فعالیتی که خدمت شــما عرض کــردم، تک‌تک آن‌ها در 

کتاب راهنمای مربی توضیح داده شده است.
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می‌توانیــد تمام این کارها را نیــز انجام دهید. وقتی بچه 
شــعر را می‌فهمد و شــما نیز بارها آن را تکرار می‌کنید، 
بچه‌ها خودبه‌خود آن را یاد می‌گیرند. شعر از این باب مهم 
اســت که یکی از راه‌های فهم شیرینی فارسی، شنیدن و 
گوش‌کردن شعر است. اگر دیده باشید، بعضی از کلیپ‌ها 
شعرهاي زبان‌های گوناگون را کنار هم قرار داده‌اند؛ مثلًا 
زبان‌های فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی و غیره. اگر 
این زبان‌ها را کنــار یکدیگر گوش کنید، می‌بینید بعضی 
از آن‌ها مانند زبان آلمانی ســخت هســتند و برای گوش 
خوشایند نیســتند. اما بعضی‌‌ها مانند زبان فارسی، حتی 
اگر بچه‌ها آن را متوجه نشوند، گوش‌نواز و دل‌نواز هستند. 
این هنر شــعر فارسی نیز یکی از ویژگی‌های زبان ماست. 
زبان از طریق شــعرهاي ساده و قابل‌فهم می‌تواند به بچه 
منتقل شــود. بنابراین، باید به بچه‌ها شعرهایي را آموزش 
دهیم که علاوه بر ریتم، قابل‌فهم نیز باشند تا بچه متوجه 
شود فقط شــعر ریتم ندارد، بلكه مفهوم نیز دارد. شعری 

که پخش شد )دو چشم دارم ...( هم 
شــناخت اعضای بدن اســت، هم 
شــکر خدا در آن هست و هم الله 
خالق کل شیء در آن وجود دارد. 
یــک کار تلفیقی اســت. بنابراین 

شعر مهم است.
مورد بعــدی قصه اســت. قصه 
چیزی اســت که هــر کودک یک 
ســال و نیمه تا شخص مسن ۹۰ 
ساله به‌صورت فطری آن را دوست 
دارد. اگر کسی بتواند با قصه بچه 
توانمندی  را ســرگرم کند، مربی 
اســت. اصلًا اگــر مربــی را کنار 

بگذاریم و به ســخنرانان معروف که 
کل دنیا را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند 

دقت کنیم، آن سخنرانانی که قصه‌گو هستند، موفق‌ترند. 
بین سخنرانی‌های زیادی که از تلویزیون پخش می‌شوند، 
وقتــی ســخنرانی آقای الهــی قمشــه‌ای را می‌بینیم و 
می‌شنویم، ناگهان جذب آن می‌شــویم. چون سخنرانی 
ایشان پر از شعر و قصه است. بین هر صحبت ايشان یک 
جملة عربی، جمله‌ای انگلیســی، یک روایت، یک شعر از 
نظامی و بعد یک قصه از مولوی می‌شــنویم. یک ساعت 
از ســخنرانی ایشان گذشــته و ما اصلًا زمان را احساس 
نکرده‌ایم و لذت برده‌ایم. همة قصه‌های موجود در کتاب 
را نیــز بچه‌های رادیو نمایش اجــرا كرده‌اند. به نظر من 
قصه‌ها زیباتر از شعرها هستند. چون هم افکت دارند، هم 
موسیقی و هم صداپیشــگان قوی آن‌ها را اجرا كرده‌اند. 
البته شعرها را نیز بچه‌های رادیو نمایش اجرا کرده‌اند. ما 
در آنجا خواستیم به‌صورت صدای بچه‌گانه اجرا شود. اگر 
امكانات صوتی داشته باشید و قصه‌ها را پخش کنید، فکر 

می‌کنم بچه‌ها آن‌ها را دوست داشته باشند.
اگر شــما به‌عنوان مربی در هنــگام پخش یک قصه در 

بچه‌ها حس بدی مشــاهده کردید، فــوراً آن قصه را کنار 
بگذارید. بچه‌ها اصولًا تخیل‌ورزی زیادی دارند. اينشتین 
می‌گوید، یکی از ویژگی‌های بســیار مهم دانشمندان این 
است که تخیل‌ورز هستند. اگر یک شخص تخیل‌ورز نباشد، 
اصلًا دانشــمند نمی‌شــود. یک بخش از خلاقیت زاییدة 
تخیل‌ورزی اســت. نویسندگان این قصه‌ها از نویسندگان 
مهم کشــور هستند و فهرست اسامی نویسندگان موجود 
اســت. در مورد قصه‌ها نیز تفاوت‌های فردی بچه‌ها بسیار 
مهم اســت. بنابراین، ممکن اســت یک بچه از آن قصه 
خیلی خوشــش بیايد و بچة دیگر از آن بترسد. این ترس 
هم می‌تواند دلایل متعددي داشته باشد. ما روان‌پزشک، 
روان‌کاو یا روان‌شــناس نیســتیم که بخواهیم وارد این 
حیطه شــویم. ولی شــما به‌عنوان مربی، به‌محض دیدن 
حس بد در بچه‌ها، می‌توانید آن قصه را فوراً کنار بگذارید. 
فکر می‌کنم قصه‌هایی که شخصیت‌های آن‌ها غول باشند، 
بیشــتر از دو سه قصه نیستند! دنیای قصه می‌تواند محور 
بحــث و گفت‌وگــو باشــد و کاری 
اســت که خلاقیت‌های فردی شما 

می‌تواند آن را انجام دهد.
مــورد بعدی آموزه‌هــای قرآنی 
اســت که در رمزينه‌ها تعبیه‌شده 
اســت. در آنجا به شما گفته شده 
است مثلًا آیة »الله خالق کل شیء« 
را چگونه تدریس کنید. شما حتماً 
باید از این امکان اســتفاده کنید. 
بعضی از عزیزان گفته‌اند شــاید ما 
آیــات را اشــتباه بخوانیم؟ ما این 
آیات را به‌صورت جداگانه نیز ضبط 
کرده‌ایم. می‌توان هم متناســب با 
محتوا از این آیات اســتفاده كرد و 

هم به‌صورت تلفیقی.«
دبیر بســتة تربیت و یادگیری همچنین از کاردســتی 
به‌عنوان کاري سخت یاد کرد که بچه‌ها به آن علاقه‌مندند. 
از آنجا که کودکان به ایــن فعالیت علاقه دارند، ما نباید 
این عشــق را از آنان دریغ کنیم. او در همین باره تأکید 
کرد: »اینکــه بچه‌ها بتوانند کاغذ را تــا بزنند، یا قیچی 
دســت بگیرند و کاغذی را قیچی کنند و شکل‌ها را روی 
هم قرار دهند و شکلی را درســت کنند، و اینکه بتوانند 
چیــزی را بچســبانند و چیزی را که رنــگ کرده‌اند، به 
جایی بچسبانند، مهم اســت. با این کار تمرکز، خلاقیت 
و دست‌ورزی بچه تقویت می‌شــود. مورد بعدی آزمایش 
است. زمانی که ما به مدرسه می‌رفتیم، با این حال که در 
مدرســه‌هاي خوبی درس می‌خواندیم، آزمایش زیاد رایج 
نبود. اما خوشــبختانه الان شــرایط بهتر شده است. مثلًا 
می‌توانید با یک لیوان آب و یک قرص جوشــان ویتامین 
C بچه‌ها را به مشاهده‌گری و آزمایشي ساده دعوت کنید. 
بگویید بچه‌ها من گلویم درد می‌کند، می‌خواهم این قرص 
ویتامین C را در لیوان بیندازم. بچه‌ها را تشویق کنید آن 

مربی‌ای که به‌عنوان 
بزرگ‌تر با بچه‌ها قاتی 
می‌شود و با آن‌ها بازی 
می‌کند، موفق‌تر است
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را مشاهده کنند. در اینجا آزمایش‌های متعددي آمده‌اند 
که در آن‌ها ترکیب رنگ‌ها و مواد شیمیایی متفاوت وجود 
دارد. مثلًا با یک کتری در حــال جوش می‌توانید بارش 
باران را به بچه‌ها نشان دهید. با این کارها می‌توانید ذهن 
بچه‌ها را حســاس کنید به پدیده‌های طبیعت حســاس 
شــوند و به آن دقت کنند. آزمایش و در کنار آن گردش 
علمی برای بچه بسیار مهم است. این‌گونه نیست که برای 
گردش علمی بایــد بچه‌ها را حتماً به موزة منابع طبیعی 
ببرید. البته اگر به موزه هم ببرید فکر خوبی اســت. ولی 
بردن بچه‌ها برای دیدن گنجشــک‌ها، طبیعت و درخت 
می‌تواند گردش علمی باشــد. این فعالیت‌ها ممکن است 
برای شما بسیار ساده باشد، اما برای بچه‌ها گردش علمی 

محسوب می‌شود.«
اگر بتوانیم خیلــی از کارها را با زبــان بچه‌ها بگوییم، 
می‌توانیــم کار خود را پیش ببریــم. منظور ما از گردش 
علمی، تعریف آن برای بزرگ‌ترها نیست، بلکه برای کودک 
به‌گونه‌ای دیگر اســت. مثلًا برای كودك رفتن به طبیعت 

یک نوع کشف است. نیما یوشیج در 
نامــه‌ای به کودک خــود می‌گوید 
تو الان سه ســال داری. خوب به 
فصل‌هاي بهار و تابستان و پاییز و 
زمستان دقت کن. چون چیزهایی 
که می‌بینی، تــا آخر عمر برای تو 
تکرار می‌شــوند. اما فــرد دیگری 
مانند علامه جعفری که فیلســوف 
است، می‌گوید وقتی من با کودک 
دو یا سه‌ســاله قدم می‌زنم، خیلی 
چیزها از او یاد می‌گیرم. ایشــان 
این شگفت‌زدگی کودک  می‌گوید 
از دیــدن مظاهر طبیعت برای من 

درس اســت. در صورتی که ســن 
ایشان ۷۰ سال بود. ایشان در ۷۷ سالگی 

نیز از دنیا رفتند. ایشــان می‌گوید شگفت‌انگیز است که 
بچة دوســاله چگونه بــه دنیا نگاه می‌کنــد و وقتی از او 
می‌پرســیم چه چیزی می‌بینــی، او درخت را با یک نگاه 
می‌بیند و گل را طور دیگری و همة آن را توضیح می‌دهد.
اگر به کودکان مجال صحبت بدهید، متوجه می‌شــوید 
ما از صحبت‌های یک کودک پنج‌ ســاله می‌توانیم خیلی 
چیزها را یاد بگیریم. وقتی با بچه‌ها کارتونی را می‌بینید، 
آن‌ها را تشویق کنید در مورد آن کارتون گفت‌وگو کنند. 
البته نه اینکه شــما از آن‌ها سؤال کنید و پاسخ بخواهید، 
بلکه در مورد آن فقط صحبت کنید. یا وقتی برای بچه‌ها 
قصــه می‌خوانیــد، از آن‌ها بخواهید در مــورد آن با هم 
صحبت کنند. آن‌وقت متوجه می‌شــوید چه دنیای بزرگ 
و قشنگی دارند و از چه زاویة خوبی مسائل و شخصیت‌ها 
را می‌بینند. پس گردش علمی نیز یکی از قالب‌های مهم 

است.«
ناصری در ادامة معرفی این فعالیت‌ها، از نمایش خلاق 

و پانتومیم به‌عنوان فعالیت‌های اثرگذار روی کودکان یاد 
کرد و افزود: »این مســئله برای بچة خجالتی بسیار مهم 
و مؤثر اســت. مثلًا وقتی به یک بچة خجالتی می‌گویید 
بیاید و چیزی اجرا کند که شــما حدس بزنید، قطعاً بچه 
باید برای این اجرا سناریو داشته باشد و بتواند با حرکات 
دســت و میمیک صورت و نوع نگاه خود به شــما نشان 
دهد چه چیزی یا چه کســی اســت. این‌ها آموزش‌ها و 
مهارت‌هایی هســتند که بچه می‌تواند از شما یاد بگیرد. 
پدر و مادر این موارد را نمی‌بینند و معمولًا موارد معمول 

را می‌بینند.
مورد بعدی بحث و گفت‌وگوســت. بچه‌های پنج‌ســاله 
غالباً عاشــق حرف‌زدن هستند. خوش به حال مربی‌های 
بــا حوصله که توان شــنیدن حرف‌ها را دارند و خســته 

نمی‌شوند!
من داســتانی را برای شــما تعریف می‌کنم. حتماً بعداً 
این کتاب را بخوانید. کتــاب ژاپنی توتوچان را مي‌گويم. 
توتوچــان یک کودک بیش‌فعال اســت کــه وقتی وارد 
مدرسه می‌شود، معلم او را از مدرسه 
طرد می‌کند. چون بچه از لحظه‌ای 
که سر کلاس می‌نشیند، شروع به 
یعنی  می‌کند.  کلاس  برهــم‌زدن 
وقتــی معلم می‌خواهــد صحبت 
کنــد، کیف خود را بــاز می‌کند و 
مداد را نشــان می‌دهد که من این 
مــداد را تازه خریــدم. بعد دوباره 
آن را داخــل کیف خود می‌گذارد. 
می‌خواهد  معلــم  مجــدداً  وقتی 
صحبت کند، می‌گوید چه کسی از 
این مــداد دارد؟ معلم یک بار، دو 
بار، سه بار مدارا می‌کند. یک‌مرتبه 
صدای آکاردئــون از خیابان می‌آید. 
این بچه با عجله سمت پنجره می‌دود و 
بــه بیرون نگاه می‌کند و با هیجــان بقیة بچه‌ها را دعوت 
می‌کند بیایید و ببینید چقدر قشــنگ می‌نوازند! به این 
ترتیــب کل کلاس را به هم می‌ریزد. مــادر توتوچان را 
می‌خواهند و به او می‌گویند فرزند شــما مدرسه را به هم 
می‌ریزد، غیرقابل‌کنترل اســت و شــما باید بچه را از این 
مدرســه ببرید! مادر با ناراحتی بچه را از مدرسه می‌برد. 
او با فرزندش سوار قطار می‌شود تا به منزل خود برگردد. 
در ایستگاه قطار، متوجه یک قطار متروک می‌شود که از 
نقاشی‌های روی آن مشــخص است محلی برای کودکان 
است. روی آن هم نوشــته شده است؛ مدرسة غیررسمی 
توموئه. اســم مدرســه توموئه بود. مادر تصمیم می‌گیرد 
فرزند خود را به آنجا ببرد، شاید آنجا توتوچان را بپذیرند. 
مدیر مدرسه شخصی به نام آقای کوبایاشی بود. او از قیافه 
و رفتار بچه متوجه می‌شود از بچه‌های بیش‌فعال است. او 
را به دفتر خود می‌برد. به مادر می‌گوید شما بروید و ظهر 
بازگردید. از توتوچان ســؤال می‌کند حالت خوب است؟ 

پیش‌دبستان برای بچه‌ها 
وقتی جذابیت دارد که 
مربی و پیش‌دبستان 

چیزهای جدیدی برای بچه 
در چنته داشته باشند
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او می‌گوید بله. بعد از توتوچان ســؤال می‌کند چه خبر؟ 
توتوچان شروع می‌کند و به مدت طولانی صحبت می‌کند. 
بعد آقای کوبایاشــی از او سؤال می‌کند آیا صحبت‌هایت 
تمام شد؟ می‌گوید نه. در مورد چیز دیگری هم می‌خواهم 
صحبت کنم و باز هــم صحبت می‌کند. و توتوچان چهار 
ســاعت برای کوبایاشــی صحبت می‌کند تا به‌طور کامل 
تخلیه می‌شــود. وقتی دوباره از او سؤال می‌کند که دیگر 
حرفی نداری و آیا دیگر خبری نیست، توتوچان می‌گوید 
چیزهایی را که می‌خواســتم بگویم گفتم و دیگر حرفی 
ندارم. بعد کوبایاشــی به او می‌گوید تو چقدر دختر خوبی 
هســتی! آیا می‌خواهی برویم قسمت‌های مختلف مدرسه 
را ببینیــم؟ فضای آنجا مانند فضای پیش‌دبســتان بود و 
تفکر او هم شــبیه مربی‌اي بسیار قوی. این بچه در آینده 
یکی از مهم‌ترین و بهترین برنامه‌ریزان، تولیدکنندگان و 
کارگردانان محتوای تلویزیوني می‌شــود. این کتاب را که 
می‌نویســد، در چاپ اول فقط سه میلیون نسخه از آن در 

آمریکا ترجمه مي‌شود و به فروش می‌رسد.«
ناصری در ادامه خطاب به مربیان حاضر در جلســه که 
به مطالعة این کتــاب علاقه‌مندند توصیه کرد: حتماً این 
کتــاب را بخوانید، چون به فضای کار مــا خیلی مرتبط 

است.
اگر با فوتبال آشنا باشید، حتماً نام مارادونا را شنیده‌اید. 
مارادونا در محلی بســیار فقیرنشــین زندگــی می‌کرد؛ 
منطقــه‌ای پر از خلاف و قتل و غارت و توزیع مواد مخدر. 
مارادونا چهارپنج خواهر داشت و خود دیوانة فوتبال بود. 
او یک توپ داشت و در پشت خانة آن‌ها یک دیوار وجود 
داشــت. مارادونا بعدها تعریف می‌کند که من روزانه ۱۰ 
ســاعت به‌طور مرتب با توپ به ایــن دیوار ضربه می‌زدم. 
او می‌گوید، بعد از مدتی احســاس کردم این توپ جزئی 
از بدن من شــده اســت و با آن هر کاری می‌توانم انجام 
دهم. او می‌گوید من خودبه‌خود روی توپ تســلط کامل 
پیــدا کردم. از طرف ديگر، چــون مدام در حال دویدن و 
تحرک بود، همیشه زانوی شــلوارش پاره می‌شد و چون 
خانواده از نظر مالــی هم ضعیف بودند، کتک می‌خورد و 
بعد هم ســعی می‌کرد از دست پدر خود فرار کند. وقتی 
پدر مارادونا را دنبال می‌کرد، مارادونا چون تیز و ریزنقش 

بود، با سرعت از دست پدر خود فرار می‌کرد. 
او دو ویژگــی مهم خود، یعنی تســلط بــر توپ و فرار 
را از شــرایط دوران کودکی‌اش کســب می‌کند. وقتی به 
هشت‌ســالگی رسید، چهرة او بزرگ‌تر از سن و سال او به 
نظر می‌رســید. البته قدکوتاهی داشــت. وقتی یک مربی 

بازی او را می‌بیند، ســؤال می‌کند آن کودک کیســت؟ 
می‌گویند مارادوناســت و هشت سال دارد. مربی می‌گوید 
به این چهره نمی‌خورد هشت‌ســاله باشد. بچة هشت‌ساله 
نمی‌تواند ایــن کارها را با توپ انجام دهد. مربی می‌گوید 
اگر این کودک هشت‌ســاله باشــد، من او را به باشــگاه 
می‌برم. مربی به همراه دوســتان خود بــه منزل مارادونا 
می‌رود. از مادرش ســؤال می‌کنند این کودک چند سال 
سن دارد؟ مادر می‌گوید هشت سال و شناسنامه را نشان 
می‌دهد. از آنجا مارادونا وارد دنیای فوتبال می‌شود. زمانی 
که مارادونا چهارده پانزده ســال داشــت، وقتی از باشگاه 
خارج می‌شود، یک پیرمرد که فقط یک دوچرخه داشت، 
بــه او دوچرخه می‌دهد و می‌گوید می‌خواهم این را به تو 
بدهم. مارادونا می‌گوید من دوچرخه را برای چه از شــما 
بگیرم؟ می‌گوید وقتی بزرگ شــدی، آن را سوار شو و به 

یاد من باش. مارادونا یک اعجوبه بود.«
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نوع برخورد و 
رفتار مادربزرگ‌ها با نوه‌ها پرداخت و گفت: »وقتی بچه‌ها 
خودبه‌خود بازی می‌کننــد، مادربزرگ‌ها می‌گویند اجازه 
دهید ســیر بازی کنند. برای اینکــه بتوانیم پا به دنیای 
بچه‌ها بگذاریم، باید این فضــا را برای آن‌ها ایجاد کنیم. 
هر قدر شــما به‌عنــوان مربی قصه‌گوی خوبی باشــید و 
ویژگی‌های موفقی داشته باشید، حتماً سعی کنید بچه‌ها 
را زیــاد به حیاط ببرید. جایی کــه بتوانند بدوند و بازی 
کنند؛ البته نه بازی‌های شــناخته شــده، بلکه بازی‌هایی 
که خودشان آن‌ها را اختراع می‌کنند. به همین جهت، هر 
قدر بچه بیشــتر در طبیعت و بیرون از سقف بازی کند، 
خسته نخواهد شد و انرژی او تخلیه خواهد شد. او خیلی 

چیزها را از بازی‌های گروهی یاد خواهد گرفت.«
دبیر بستة »من می‌دانم، من می‌توانم« در این بخش از 
جلســه به موضوع ارزشیابی فعالیت کودکان اشاره کرد و 
افزود: »در مورد ارزشــیابی، در پایان و در صفحة ۴۰ هر 
کتاب نوآموز و در پایان دو ماه، صفحه‌ای آمده اســت که 
ســخن مربی با والدین است و دو قسمت دارد. در قسمت 
بالای آن، با مشاهداتی که دارید، سعی کنید نکات مثبت 
کودک را آنجا بنویسید. مثلًا می‌توانید بنویسید علی بچة 
بسیار مهربانی است و سعی می‌کند به دوستان خود کمک 
کند، در فعالیت‌های گروهی شــرکت می‌کند و دوستان 
زیــادی نیز دارد. اما می‌توان در مورد علی توصیه‌هایی به 
پدر مادر هم داشــت. مثلًا اینکه علی در کارهای گروهی 
شــرکت می‌کند، ولی در کارهای دســت‌ورزی مشارکت 
نمی‌کند. نمی‌نویسید که در ضمن، با تمام حسن‌هایی که 



علی دارد، این عیب‌ها را نیز دارد و آن‌ها را فهرست کنید. 
نباید این‌گونه بنویسید. بلکه باید در پایین برگه بنویسید 
پدر و مادر محترم، پیشــنهاد می‌شــود برای دست‌ورزی 
بهتر علی، بیشــتر با او نقاشــی کار کنید، یا سعی کنید 
از او بخواهید کارهای مداد‌کاغذی بیشــتری انجام دهد. 
بنابراین، دربارة بچه نقاط ضعف نمی‌نویســید، بلکه یک 
مجموعه نکات مثبت او را می‌نویســید و پیشــنهادهایی 
نیز به آن اضافه می‌کنیــد و والدین بدون اینکه به آن‌ها 
بر بخورد، می‌توانند متوجه شــوند فرزندشان در آنجا چه 
محاســنی دارد، چه کارهایی باید با او بیشتر کار شود. در 

مورد صفحة ارزشیابی هم توضیح دادم.«

ناصــری در انتهای جلســه پاپالو را معرفی کرد و نشــانی 
دسترسی به وبگاه آن یعنی paapaaloo را در اختیار قرار داد.

خاطرتان هســت در ابتدای گزارش خدمت شما عرض 
کردم ما برای مربیان و شرکت‌کنندگان این کارگاه غریبه 
نبودیم؟ دلیلش آشــنایی آنان با بستة »من می‌دانم من 
می‌توانم« از سال گذشته بود. آنان در لابه‌لای بسته‌هایی 
که برای کار در پیش‌دبســتانی خودشــان بررسی کرده 
بودند، این بسته را نیز کندوکاو کرده و حالا در این جلسه 
با جزئیات آن بیشتر آشنا شده‌اند. گاهی بی‌آنکه بدانی، از 
محصول و عملکردی که ارائه کرده‌ای، شما را می‌شناسند، 

بی‌آنکه هنوز تبلیغاتی کرده باشید.

 مهری رنجبر، مدیر دبستان دکتر محمدحسین کیهانی 
که میزبانی برنامه را نیز بر عهده داشــت، مدرک کارشناسی 
معارف اسلامی دارد. وی مدت هشت سال در دورة متوسطه 
اول و چندین سال هم به‌عنوان آموزگار و معاون آموزشی در 
دورة ابتدایی خدمت کرده اســت. او در دوران کرونا با تدبیر 
کلاس‌ها را به‌صورت مجازی پیش برد تا دانش‌آموزان از درس 
و تحصیل عقب نمانند. خانم رنجبر در اسلامشــهر بیش از 

دوهزار نوآموز پیش‌دبستان را تحت پوشش داشته است.
 محبوبــه آقابابایی با مدرک کارشناســی علوم تربیتی، 
گرایش مدیریت دبســتان و پیش‌دبســتان، در حال حاضر 
هفت‌ســال سابقة کار در مراکز مشاورة تحصیلی و خانواده و 
همچنین ۹ سال سابقة مدیریت دارد و  مؤسس پیش‌دبستان 
اســت. وی همچنین از سه ســال تجربة کار در مدرسه‌های 
غیردولتی به‌عنوان معاون پرورشــی نیز برخوردار است که 
همچنان به‌عنوان مدیر و مؤسس در خدمت نوآموزان منطقة 

اسلامشهر است.
 مهناز صادقی، کارشــناس ارشد آموزش و روان‌شناسی 

کودکان استثنایی و بازنشستة آموزش‌وپرورش است.
او از ســال‌ها تجربه در آموزگاری کودکان کم‌توان ذهنی، 
دبیری، معاونت و سرپرستی در مدرسة استثنایی نیز برخوردار 
اســت. ۱۲ ســال مدیریت مرکز دولتی اختلالات یادگیری 
آتیه و ۱۰ سال مشاوره و مدیریت مرکز غیردولتی اختلالات 
یادگیری فردای روشــن هم در کارنامة فعالیت‌هایش دیده 
می‌شود. در حال حاضر مدت ســه سال است مدیر و مربی 

پیش‌دبستانی فردای روشن است.
 ملیحه خرمی  مدرک کارشناســی دارد، از هفت سال 
تجربه و سابقه در حوزة پیش‌دبستان برخوردار است و تا امروز 

به‌عنوان مؤسس و مدیر مشغول خدمت است.
  

 برپایی کارگاه توانمندســازی مربیان پیش‌دبستانی 
تا چه اندازه می‌تواند مفید باشد و در ارتقای توانایی‌های 

آنان در بحث تربیت و یادگیری مؤثر واقع شود؟ هر چند 
وقت یک بار ارائة چنین کارگاه‌هایی را ضروری و مناسب 

می‌دانید؟
رنجبر: از آنجــا که مربیان پیش‌دبســتانی از مهم‌ترین و 
تأثیرگذارترین افراد در محیط آموزشی هستند، پرواضح است  
حضور آنان در این کارگاه بســیار  مفید خواهد بود، به‌طوری 
که در این جلســات، این عزیزان با شیوه‌های نوین آموزشی 
تحصیل نوآموزان آشــنا خواهند شد، متدهای آموزشی آنان 
به‌روزرسانی خواهد شد و اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص 
نحوة برخورد با طیف‌های نوآموزان، انگیزه‌ســازی و شاداب 
نگه‌داشتن محیط آموزشی  و اینکه چه چیزی را و به چه کسی 
آموزش دهند، خواهند آموخت.  آنان با استفاده از نشانه‌های 
رفتــاری و تحصیلی نوآموزان، مشــکلات یادگیری را از هم 
تشخیص می‌دهند و با اجرای مداخلات سطح اول، متناسب با 
نشانه‌های نوآموزان، تا حدی از ایجاد و تشدید مشکلات جدی 

تحصیلی و رفتاری در آینده پیشگیری می‌کنند.
به نظر بنده، این کارگاه‌ها هر ســه ماه یک‌بار برای مربیان 
برگزار شوند، چون بی‌توجهی به به‌روزرسانی و توانمندسازی 
مربیان، در نهایت به حضور مربیانی در کلاس منجر می‌شود 
که نه اطلاعاتی بــه‌روز دارند و نه مهارت‌هایی قابل اعتنا، در 
حالی که مربی توانمند می‌توانــد جریان آموزش را کیفی و 

در نهایت نسلی را تربیت کند که برای کشور منشأ اثر باشد.
خرمــی: برپایی کارگاه‌ها هم تجربه‌ها را زیاد می‌کند و هم 
نقــاط ضعف و قدرت را نمایان می‌کنــد و می‌توانیم از نقاط 
مثبتش در کار استفاده کنیم و نقاط ضعف را کم کنیم. اینکه 

سالی حداقل دو بار کارگاه داشته باشیم، خیلی خوب است.
آقابابایی: به نظر بنــده، برگزاری چنین کارگاه‌هایی، علاوه 
بــر بالابردن دانش مربی و اطلاع او از نحوة برخورد با نوآموز، 
می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در مربی‌ باشد. اینکه مربیان در این 
کارگاه‌های آموزشی تبادل دانش و تجربه هم خواهند داشت 
و در طول ســال تحصیلی دوره‌هایی نیز ادامه داشته باشد، 

پس از پایان جلسه و اتمام سخنرانی محمد ناصری، فرصتی فراهم آمد تا بتوانیم با تنی چند از شرکت‌کنندگان 
گفت‌وگو کنیم، از نظرات آنان در ارتباط با اهمیت بسته‌های دورة پیش‌دبستان بیشتر آگاه شویم و شما را نیز در 
جریان این نقطه‌نظرات قرار دهیم. در این گفت‌وگو و میزگرد خانم‌ها ... حضور پیدا کردند. ابتدا با آنان بیشتر آشنا 

می‌شویم و سپس به‌اتفاق صحبت‌هایشان را دنبال می‌کنیم.
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می‌تواند بسیار مفید باشد.
صادقی: از آنجا که پیش‌دبســتانی نقطة آغــاز آموزش و 
یادگیری است و مهارت‌های پیش‌نیاز در آن شکل می‌گیرد، 
بسیار مهم است مربیان ما در امور مربوط به نوآموزان توانمند 

باشند. دوره‌های بازآموزی سه‌ماهه ضرورت دارد.

 وقتی یک بســتة تربیت و یادگیــری در قالب‌ها و 
محتواهای مناســب از تنوع، تعدد و گوناگونی برخوردار 
باشد، شما به‌عنوان مربی تا چه اندازه به خود حق انتخاب 
می‌دهد تا در هر موقعیتی گزینه‌های مناسب‌تر را در کلاس 

برای بچه‌ها به کار بگیرید؟
رنجبر: مربیان با به‌کارگیری بســته‌های متعدد، متنوع و 
گوناگون تربیت و یادگیــری می‌توانند راهبردهای متعددی 
را در محیــط آموزشــی پیاده کنند و از بســیاری ارجاعات 
تخصصی غیرضروری جلوگیری کنند و موجب تسهیل روند 

یاددهی‌یادگیری شوند.
صادقی: تعدد و گوناگونی بدون هدف و گسســته مربی و 
نوآموز را دچار سردرگمی خواهد کرد. با توجه به شرایط رشد 

آن‌ها، قالب‌ها و محتواها باید طراحی شوند.
آقابابایی: تعدد و تنوع برای آموزش بســیار اهمیت دارد و 
مربی می‌تواند بسته به شــرایط کلاس و همچنین ظرفیت 
پذیرش نوآموزان، انتخاب کند و روش تدریس خود را تغییر 

دهد.
خرمی: خیلی زیاد.

 وقتی والدین از فعالیت‌های شما در کلاس انتظاراتی 
دارند که برخی از آن‌‌ها مطابق اصول و قوانین سازمان تعلیم 

و تربیت کودک نیست، چگونه به آنان پاسخ می‌دهید؟
آقابابایی: بنده بیشتر اوقات با اولیا جلسات آموزش خانواده 
دارم و در طول جلســه به‌طور کامل در مورد اهمیت و نحوة 
آموزش‌وپرورش در دوران پیش‌دبســتانی صحبت می‌کنم. 
تمامــی اصول آموزش به نوآموزان را در ابتدا به اولیا  توضیح 

می‌دهم و اکثر آنان هم می‌پذیرند.
صادقی: وقتی انتظارات اصولی یا مطابق شرایط روان‌شناختی 
نباشــد، آن‌ها را توجیه می‌کنم و به آنچه به صلاح نوآموزان 

نیست عمل نمی‌کنم؛ هر چند خلاف خواستة آن‌ها باشد.
رنجبر: معلم ممکن است چندین بار خود را درگیر وظیفه‌ای 
بیابد که برای آن تعلیم کافی ندیده اســت، زیرا برای ایفای 
وظیفة یک روان‌شــناس، یک مددکار اجتماعی یا مشــاور 
راهنما، آمادگی ندارد و تنها می‌تواند در رشد فکری کودک به 
معنی عام آن تخصص داشته باشد. در عین حال در مسئولیت 
آموزشــی خود وظیفه دارد در شناسایی مشکلات و برخورد 
با آن‌ها با والدین همکاری کند. گاه گفت‌وگویی دوســتانه به 
صرف چای، یا صحبت در مورد مراجعه به کارگزار مناســب، 
ضرورت دارد. مربی باید توجه داشــته باشد از حدود وظیفة 
خود تجاوز نکنــد. در اکثر موارد، بهترین راه آن اســت که 
مشکلی را به شخصی با صلاحیت بیشتر محول کند. او باید با 
مراکز خدماتی کودک و خانواده در منطقة خود آشنا باشد و 

نکات مربوط به نحوة اخذ کمک از آنان را بداند.
خرمی: طی برگزاری جلسة اولیا و مربیان آن‌ها را توجیه 

می‌کنیم.

 وجود کتابی ویژة والدین که دربارة فعالیت‌های مربیان 
در محل پیش‌دبستانی اطلاعات بیشتری به آنان ارائه دهد، 
چقدر می‌تواند در ارتباط بین خانه و پیش‌دبستان مفید 
و مؤثر واقع شــود؟ لطفاً با ذکر دلایل به این سؤال پاسخ 

بفرمایید و مصداق بیاورید.
رنجبر: وجود کتابی مختص اولیای پیش‌دبستانی، روشنگر 
این موضــوع خواهد بود کــه  انتظارات والدیــن از کودک 
پیش‌دبســتانی با واقعیت هماهنگ نیست. برای مثال، همة 
والدین فرزنــدان خود را تیزهوش می‌دانند و انتظارات بیش 
از حدی از آن‌ها دارند، یا انتظار دارند از یک تا پنج بشمارند. 
اما این توقعات مشکلاتی را باعث می‌شود که همان تعجیل 
بیش از حد در آموزش پیش‌دبســتانی است و به هیچ وجه 
صحیح نیست. همچنین، اطلاع‌داشــتن اولیا از این موضوع 
که روش آموزش پیش‌دبســتانی بیشــتر بازی‌محور است و 
فعالیت‌های آن آزادی‌محورند، ضروری است. بازی در آموزش 
پیش‌دبستانی نقشی بسیار مهم و کلیدی دارد. این روش بر 
بازی مبتنی اســت. کودک در دورة پیش‌دبستان فعالانه در 
همة فعالیت‌ها شرکت دارد و نباید منفعل باشد. ارزشیابی‌ها 
در دورة پیش‌دبستانی تکوینی هستند. در اینجا، بین نگرش‌ها 
و فعالیت‌های والدین در خانه و فعالیت‌ها و روش‌های تدریس 
معلمان در دورة پیش‌دبســتان تضاد وجود دارد. کتاب ویژة 
والدین می‌توانــد تضاد بین نگرش‌هــای والدین و معلمان 
پیش‌دبســتانی را از بین برد. همچنیــن، آگاهی اولیا از این 
موضوع لازم است که آیا آموزش پیش‌دبستانی باید از پیش 
طراحی شده باشد یا بر فعالیت‌های آزاد خود کودک مبتنی 
باشد؟ یعنی تا چه حد باید کودک را در کارها محدود کرد یا 

آزاد گذاشت؟
والدین باید آگاه باشند در تعلیم و تربیت رسمی هیچ کاری 
بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیســت. به‌طور مسلم، آموزش 
پیش‌دبستانی باید طراحی‌شده و با برنامه‌ریزی صورت بگیرد 
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و فعالیت‌ها از قبل مشــخص شــده باشــند )زمان، نوع و 
فرصت‌های یادگیری(.

ساختاری‌بودن پیش‌دبســتانی، دلیل بر نداشتن آزادی 
عمل دانش‌آموز نیست. باید بین ساختار فعالیت‌های آزاد 
توازن وجود داشــته باشــد و انعطاف‌پذیری در چارچوب 
برنامه‌ها باشــد، زیرا انعطاف‌پذیری یکی از اصول حاکم بر 

آموزش پیش‌دبستانی است.
آقابابایــی: خب، این کتــاب برای آگاهــی و همچنین 
اطلاع بیشــتر اولیــا از نحوة آموزش نوآمــوزان در دوران 

پیش‌دبستانی مفید است.
صادقی: هر قدر بتوانیم میــزان آگاهی والدین را با ابزار 
مناســب بالاتر ببریم، آنان را در پیشبرد اهداف آموزشی 
همگام خود کرده و در امر تربیتی تسریع صورت داده‌ایم.

خرمی: خیلی. وقتی کتاب داشــته باشند، اگر سؤالی در 
ذهنشــان ایجاد شود، با رجوع به آن، چالش ذهنی‌شان را 
برطرف می‌کنند و بــا هدایت مدیر می‌توانند بهتر متوجه 

قوانین و مطالب بشوند.

 اســتفاده از لوحه‌ها در کلاس‌های پیش‌دبستانی 
چقدر می‌تواند به ارائه و فهم پیام‌ها و محتواهای مدنظر 

شما به بچه‌ها کمک کند؟
آقابابایی: لوح‌هایی که در جلسه بودند، خوب‌اند، ولی به 
نظر بنده باید کمی واضح  باشــند. چون روی تخته نصب 
می‌شوند، احتمال این هست که نوآموز نتواند آن را کامل 

ببیند. 
رنجبر: اســتفاده از لوحه‌ها در آموزش مفاهیم اساســی 
مؤثر اســت. مانند تشــکیل مفهوم مکان در ذهن نوآموز، 
برای مثال جهت‌های بــالا و پایین؛ نیز مفهوم زمان، دیر، 
زود، امروز و دیروز؛ لوحه‌های مربوط به شمارش هم کمک 
می‌کنند نوآموز با مفهوم عددها آشــنا  شود. در غیر این 
صــورت کــودک در درک مفاهیم اساســی دورة ابتدایی 

مشکل پیدا می‌کند.
خرمی: بســیار زیاد. لوحه تصویری است و نوآموزان هم 
هنوز ســواد خواندن و نوشتن ندارند. پس بهتر با موضوع 

ارتباط می‌گیرند.
صادقــی: از آنجا که پیش‌نیاز خواندن، خواندن تصویری 

است و در این ســن میزان واژگان نوآموزان باید از لحاظ 
ادراک کلامــی افزایش یابد و همچنین، به‌منظور توجه به 

جزئیات، لوحه می‌تواند از ابزار مناسب آموزشی باشد.

 مهم‌ترین نکته‌هایی که از نگاه شما در صحبت‌های 
آقای ناصری خیلی مفید و مؤثر بودند، قابلیت کاربرد و 
اجرا داشتند و فعالیت مربیان در پیش‌دبستانی را ارتقا 
می‌بخشیدند کدام‌ها بودند؟ لطفاً به یکی دو مورد اشاره 

فرمایید.
رنجبر: مهم‌ترین نکته‌ها در این کارگاه عبارت‌بودند از:
۱. ایجاد فرصت اندیشه‌ورزی و تبادل‌نظر بین مربیان؛ 

۲. اهمیــت بالابردن مهارت تدریــس و روش‌های به‌روز 
تدریس؛

۳. اهمیت توجه به تفاوت‌های نوآموزان؛
٤. استفادة مربیان از تجربه‌های همکاران خود که عموماً 

مربیان پیش‌دبستانی بودند.
همچنین، تشــکر ویژه از استاد ناصری بزرگوار که برای 
رســیدن بــه هــدف کارگاه، فرصت کافي را بــرای بیان 

اندیشه‌ها و تجربه‌ها و تعامل مربیان فراهم کردند.
آقابابایی: بهترین و مهم‌ترین نکته در صحبت‌های ایشان، 
که بنده هم در کلاس کاملًا رعایت می‌کنم و هر سال هم 
انجام می‌دهم و تمامی مربیان هم باید انجام بدهند، ایجاد 
ارتباط با نوآموزان اســت. اینکه به نوآموز اطمینان بدهند 
محیط مدرسه آرام و پر از نشاط است و آموزش با بازی و 

مشارکت تمامی نوآموزان همراه است.
در آخــر، بنده برای هر کاری که از نظر آموزش و تبادل 
اطلاعات موجب ارتقای سطح نوآموزان عزیز کشورم باشد، 

در خدمت‌گزاری حاضرم.
صادقی:

- نقش مهم ارتباط مؤثر مربی با نوآموزان؛
- آموزش با بازی؛

- درنظر‌گرفتن تفاوت‌های فردی.
خرمــی: تمام صحبت‌های آقای ناصری مفید و قابل‌اجرا 
بودند، کما اینکه بنده اولین جلســه‌ای بود که در حضور 

ایشان بودم. ولی خیلی راضی هستم.
 از حضور شما صمیمانه سپاسگزاریم.


